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 چکیده
شناسی  را در چارچوب زبان« حذف فعل»مقالة حاضر برآن است تا فرایند 

مورد بحث و بررسی قرار دهد و نیز از طریق مقایسةة ایةف فراینةد     شناختی
تةر آن   دقیةق   ویژه دستور زبان فارسی به تبیةیف  های دستور سنتی به با تحلیل

ارجاعی  -ای که برحسب نوعی رهیافت بازنمودی بپردازد، آن هم به گونه
در هةای مةورد بررسةی     امکان مقبولیت بیابد. داده  «معنی»و از منظر درک 

 و گفتاری فارسةی معیةار  از زبان نوشتاری  بنیاد ای جمله مقالة حاضر، پیکره
اسةةت کةةه در چةةارچوب نظةةری رویکةةرد شةةناختی و بةةا اسةةتناد بةةه نظریةةة  

انةد. در ایةف راسةتا     بررسی شةده « قالب معنایی»شناسی قالبی و مفهوم  معنی
در جملات همپایةه و نیةز حةذف ایةف واحةد      « فعل»حذف واحد واژگانی 

در  ،اسةت. از دیةد نرارنةده     انی در یک جمله مورد بررسی قةرار گرفتةه  زب
  چارچوب نظری مقالة حاضر، حذف فعل در جملات همپایه به دلیل فعةا  

توجیةه اسةت.    ماةابه قابةل   هةای ماةابه و حرةور عناقةر قةالبی      شدن قالب
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نزدیکةی  »و اقةل  « اعطای نقش»نرارنده ادعای خود را با معرفی دو اقل 
دهد. در ارتباط با حذف فعل در جملات همپایه نیز  توضیح می« روساختی

شود کةه حةذف    می های مرکب پرداخته به حذف عناقر غیرفعلی محمو 
سبب وجود عنصر قالبی دیرر با همیف نقةش غیرضةروری    ایف عناقر نیز به

ای واحةةد هماننةةد  چنةةیف نرارنةةده حةةذف فعةةل در جملةةه  نمایةةد. هةةم مةةی
ای  زمینةه  ای را بةا اسةتناد بةه دانةش پةیش      لیاةه و عبةارات ک  هةا  المثل ضرب
 داند. درک می از سوی قالب معنایی مرتبط، قابل شده فعا 

 
شناسی قالبی، قالةب معنةایی، واحةد واژگةانی،      معنیهای کلیدی:  واژه

 زمینه نمابرداری، پیش
 

 مقدمه   .1
تاکنون، چةه در میةان   رسد  نظر می  حاضر ایف است که به ة نرارنده در پژوهشنخستیف مسئل

سةی  برر قةرفا   1حةذف شةده پیرامةون    انجةام  تحقیقةات در غیرایرانیان،  ایرانیان و چه در میان
در ارتبةاط  بوده اسةت.   مدنظر بندی انواع رخداد ایف فرایند قهطب و انواع واحدهای محذوف

 ینةد مةورد  فراهای موجود دربةار    با زبان فارسی باید به ایف نکته اشاره کرد که بیاتر بررسی
 هةای انةدکی   مااهده کةرد و پةژوهش   سنتیحوز  مطالعات دستورنویسی  توان در را می نظر

 از ایةف  و در چارچوب ساختررایی قورت گرفته کةه  شناسی در حوز  معنی پیرامون حذف
را معرفةی   حةذف دو نةوع   ( اشاره کةرد کةه  250-253: 1382به قفوی ) توان می قرفا  میان
وی  .3«زبةانی  بافةت بةرون  » برحسةب حةذف  و  2«زبةانی  درون  بافت»برحسب  حذف کند: می
« کاهش»و فرایند « حذف»( میان فرایند 157 -174: 1390 چنیف در جایی دیرر )قفوی، هم

 شود. تمایز قائل می
بةه بررسةی ایةف فراینةد از منظةر       هش حاضةر در ایةف اسةت کةه تةا بةه حةا        اهمیت پةژو 

پرداخته ناده و همةواره ملاحظةات نحةوی و دسةتوری پیرامةون ایةف        4شناسی شناختی معنی
                                                           
1 ellipsis/deletion 
2 co-text 
3 context 
4 cognitive semantics 

عنوان نوعی فرایند  به همواره به حذف است. به بیان دیرر،بوده  محققان پیایف فرایند مدنظر
شناسةی شةناختی    نحوی نرریسته شده است. نرارنده با بررسی آثار بسیاری در حةوز  معنةی  

رسةی و پژوهاةی را پیرامةون فراینةد     تةوان بر  نمةی  یک از ایةف آثةار   دارد که در هیچ بیان می
تةوان نخسةتیف بررسةی و تحلیةل      پژوهش حاضر را می به عبارت دیرر، مااهده کرد. حذف

سةعی بةر ایةف اسةت تةا بتةوان در        دانسةت. لةذا   شةناختی  شناسةی  ایف فرایند در حةوز  معنةی  
هةایی   به تبیةیف  1لبیشناسی قا چارچوب شناختی و با استناد به مفاهیم و اقو  مطرح در معنی

 پیرامون ایف فرایند در زبان فارسی دست یافت. 
شةةده پیرامةون فراینةد حةةذف در    هةای انجةام   نرارنةد  ایةف سةطور بةةا توجةه بةه پةةژوهش     

مل نحةوی و هةم   جستجوی چارچوبی مناسب برای بررسی ایف فرایند بوده که بتواند هم عوا
بررسةی فراینةد حةذف     ،زیرا بةه اعتقةاد نرارنةده    طور کامل پوشش دهد عوامل معنایی را به

شامل ترکیبی از عوامل نحوی، معنایی و کاربردشناختی است و بررسةی آن قةرفا  در یکةی    
چنیف با توجه به عملکرد حذف در ارتباط با واحةدهای   رسد. هم نظر می  ها ناکافی به از جنبه

ای بةود کةه بتوانةد     نظریةه بایسةت در پةی    زبةانی مختلةا اعةم از دسةتوری و محتةوایی، مةی      
شناسةی قةالبی ابةزاری     رویکةرد معنةی  منظةور    حدهای زبانی باشةد. بةدیف  گر تمامی وا توجیه

تخاب رویکرد قالبی دیرر ان . علتاستهای مرتبط با فرایند حذف  مناسب برای تحلیل داده
را  یک سةاختار حسةی بةوده و مةا     2«قالب معنایی»آن است که  نظر برای تحلیل فرایند مورد

شناسةی   در معنةی  ،بةر ایةف    کند. افةزون  می« شناسی معنی»و « نحو»قادر به ترسیم روابطی میان 
را نیز ماةاهده کةرد   « گروه»تر از کلمه همانند  توان توجه به واحدهای زبانی بزرگ قالبی می

شود که میان واحدهای دستوری و محتوایی موجةود   معنایی شامل تناظری می و مفهوم قالب 
 گفتار زبانی و عناقر قالبی مرتبط با آن جمله برقرار است.   در یک پاره

س بةه معرفةی   ابتدا مروری خواهیم داشت بر آثار دستورنویسان سنتی و سپ ،در ایف راستا
ای خواهیم داشت به بررسی ایةف   پردازیم و در انتها اشاره شناختی در حوز  نحو می آثار زبان

 ( انجام شده است.  1382فرایند در رویکرد ساختررایی که از سوی قفوی )
 

                                                           
1 frame semantics 
2 semantic frame 
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عنوان نوعی فرایند  به همواره به حذف است. به بیان دیرر،بوده  محققان پیایف فرایند مدنظر
شناسةی شةناختی    نحوی نرریسته شده است. نرارنده با بررسی آثار بسیاری در حةوز  معنةی  

رسةی و پژوهاةی را پیرامةون فراینةد     تةوان بر  نمةی  یک از ایةف آثةار   دارد که در هیچ بیان می
تةوان نخسةتیف بررسةی و تحلیةل      پژوهش حاضر را می به عبارت دیرر، مااهده کرد. حذف

سةعی بةر ایةف اسةت تةا بتةوان در        دانسةت. لةذا   شةناختی  شناسةی  ایف فرایند در حةوز  معنةی  
هةایی   به تبیةیف  1لبیشناسی قا چارچوب شناختی و با استناد به مفاهیم و اقو  مطرح در معنی

 پیرامون ایف فرایند در زبان فارسی دست یافت. 
شةةده پیرامةون فراینةد حةةذف در    هةای انجةام   نرارنةد  ایةف سةطور بةةا توجةه بةه پةةژوهش     

مل نحةوی و هةم   جستجوی چارچوبی مناسب برای بررسی ایف فرایند بوده که بتواند هم عوا
بررسةی فراینةد حةذف     ،زیرا بةه اعتقةاد نرارنةده    طور کامل پوشش دهد عوامل معنایی را به

شامل ترکیبی از عوامل نحوی، معنایی و کاربردشناختی است و بررسةی آن قةرفا  در یکةی    
چنیف با توجه به عملکرد حذف در ارتباط با واحةدهای   رسد. هم نظر می  ها ناکافی به از جنبه

ای بةود کةه بتوانةد     نظریةه بایسةت در پةی    زبةانی مختلةا اعةم از دسةتوری و محتةوایی، مةی      
شناسةی قةالبی ابةزاری     رویکةرد معنةی  منظةور    حدهای زبانی باشةد. بةدیف  گر تمامی وا توجیه

تخاب رویکرد قالبی دیرر ان . علتاستهای مرتبط با فرایند حذف  مناسب برای تحلیل داده
را  یک سةاختار حسةی بةوده و مةا     2«قالب معنایی»آن است که  نظر برای تحلیل فرایند مورد

شناسةی   در معنةی  ،بةر ایةف    کند. افةزون  می« شناسی معنی»و « نحو»قادر به ترسیم روابطی میان 
را نیز ماةاهده کةرد   « گروه»تر از کلمه همانند  توان توجه به واحدهای زبانی بزرگ قالبی می

شود که میان واحدهای دستوری و محتوایی موجةود   معنایی شامل تناظری می و مفهوم قالب 
 گفتار زبانی و عناقر قالبی مرتبط با آن جمله برقرار است.   در یک پاره

س بةه معرفةی   ابتدا مروری خواهیم داشت بر آثار دستورنویسان سنتی و سپ ،در ایف راستا
ای خواهیم داشت به بررسی ایةف   پردازیم و در انتها اشاره شناختی در حوز  نحو می آثار زبان

 ( انجام شده است.  1382فرایند در رویکرد ساختررایی که از سوی قفوی )
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 پیشینة مطالعات  .2
وجةود  ه آنةان بةه   توان گفت ک شده از سوی دستورنویسان سنتی می با بررسی مطالعات انجام

مةواردی از  « حذف به قرینةة معنةوی  »و « حذف به قرینة لفظی»قائلند که  انواعی برای حذف
رند کةه جلةوگیری از   شةما  برمةی  ف دلایلی برای رخداد فرایند حةذف چنی آن انواع است. هم

بةودن جزئةی از کةلام را شةامل      اهمیةت  جویی و اقتصاد و نیز بةی  سخف، قرفهتکرار، زیبایی 
 واژ  محةذوف « مقولة دستوریِ»و « ینقش دستور» را از  منظر حذف ساننویشود. دستور می

مورد بررسی قرار داده و برای نمونه به حذف اسم، فعل، حرف ربط، فاعل، مفعةو  و مةتمم   
تةوان بةه آثةار خیةامپور      شةده در ایةف زمینةه مةی     کنند. در خصوص مطالعات انجةام  اشاره می

(، ناتةةل خةةانلری 1370(، انزلةةی )1363ان )(، قریةةب و همکةةار1356پةةور ) (، وزیةةف1347)
(، وحیةةدیان کامیةةار و 1384(، احمةةدی گیةةوی )1382(، انةةوری و احمةةدی گیةةوی )1377)

( بةدون  26: 1347( اشاره کرد. از ایف میةان، خیةامپور )  1388( و فرشیدورد )1386عمرانی )
مکةاران  کنةد. قریةب و ه   هرگونه توضیحی قرفا  به حذف برخی از اجزای جمله اشاره مةی 

و د رینةه بینةداز  ای را بةه ق  دانند که کلمه یةا جملةه   را فرایندی می ( حذف233-231: 1363)
: 1382و ناان بر محذوف دارد. انوری و احمدی گیوی ) دانند که دلالت قرینه را چیزی می

قرینة معنةوی دانسةته و    ( حذف کلمه در جمله را شامل عرف زبان، قرینة لفظی و324-316
توانند جمله را با حذف جزء یا اجزایی   اهل زبان مید که دارن میبیان  رف زباندر تعریا ع

بیاورند و در حذف به قرینة لفظی، لفظی در خودِ جمله یا جملة پیایف یا پسةیف وجةود دارد   
را حةذف   که گوینده یا نویسنده به سبب آمدن آن لفظ، از ذکةر آن خةودداری کةرده و آن   

حةذفی اسةت کةه سةیام کةلام و مفهةوم کلةی         یبه قرینة معنةو  کند. در باور آنان حذف می
شود و نه آمدن لفظ در جملةه    ها باعث حذف کلمه یا کلماتی در جمله می ها و عبارت جمله

 یابد.  ها واحد محذوف را درمی و عبارت، و خواننده از روی سیام کلام و مفهوم کلی جمله
ل تةوان شةام   ر میان غیرایرانیان را مةی در حوز  نحو د شده پیرامون حذف مطالعات انجام

ه دیدگاهی کلی را راجع به ایف فرایند اتخاذ کةرده کة   دو گروه کلی دانست. گروه نخست،
بةه بررسةی    انةد. گةروه دوم   آن جمله شناختی از عمومیِ زبان های المعارف ها و دایره  فرهنگ

دهند. برای نمونه،  می های مختلا مورد بررسی قراررا از منظر  پرداخته و آن موردیِ حذف

مواردی از ایف قبیةل اسةت. در    حذف معرفی انواعبررسی شرایط حاکم بر رخداد حذف و 
(، 2003، 1992) 2(، کریسةتا  1987) 1تةوان بةه تومةا     ارتباط با گروه نخستِ مطالعات مةی 

را  ( حةةذف96-97: 1992اره کةةرد. کریسةةتا  )( اشةة2007) 4و متیةةو  (،1993) 3تراسةةک
حذف شده و عنصر محذوف از مةابقی   ای از یک ساخت اند که طی آن سازهد فرایندی می

 جةویی، تککیةد و ملاحظةات سةبکی     حةذف را قةرفه   اسةت. وی دلایةل   5بازیافةت  متف قابةل 
دهةد. تراسةک    مةی  8«اختصارسةازی »یةا   7«ادغةام »، 6«کاهش»داند و به ایف فرایند عناویف  می

پةذیرفتنی در نظریةة اشةتقام دسةتور دانسةته کةه بخاةی از         را هر فراینةد  ( حذف76: 1993)
دانةد   را برچسبی برای هرگونه ساختی می کند. وی حذف ر آشکار جمله را حذف میعناق

بازیافةت از   وجةود نداشةته و قابةل    9نیاز جهت خوانش معنةایی  که در آن برخی عناقر مورد
 افتادن یک یةا چنةد عنصةر    ز قلمرا ا نیز فرایند حذف (96: 2007زبانی نیست. متیو  ) بافت
 د. دان بازیافت از یک ساخت می قابل

، حذف فعةل های موردیِ انواع واحدهای محذوف همانند  پژوهش مطالعات، گروه دومِ
تةوان آثةاری مةرتبط بةا      چنیف می هم شود. را شامل می متمم اسم، گروه اسمی و گروه فعلی،

افةرادی   ایةف فراینةد را ماةاهده کةرد.    شرایط رخداد حذف و رویکردهای مختلا پیرامون 
ند کةه از  هسةت  از جملةه کسةانی   (2006) 12و هندریکس 11( و اسپنادر2004) 10تامسون مانند

« معنةایی »و « نحةوی » بةه دو رویکةرد   اند. آنان حذف سخف گفته رویکردهای موجود دربار 
قائةل   وجود سةاختی بةرای حةذف    رویکرد نحوی به ،قائلند. در نظر آنان پیرامون ایف فرایند

 13گیةرد. لازنیةگ   نظر مةی  ای معنایی در را پدیده که رویکرد معنایی، حذف  در حالی است،
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مواردی از ایف قبیةل اسةت. در    حذف معرفی انواعبررسی شرایط حاکم بر رخداد حذف و 
(، 2003، 1992) 2(، کریسةتا  1987) 1تةوان بةه تومةا     ارتباط با گروه نخستِ مطالعات مةی 

را  ( حةةذف96-97: 1992اره کةةرد. کریسةةتا  )( اشةة2007) 4و متیةةو  (،1993) 3تراسةةک
حذف شده و عنصر محذوف از مةابقی   ای از یک ساخت اند که طی آن سازهد فرایندی می

 جةویی، تککیةد و ملاحظةات سةبکی     حةذف را قةرفه   اسةت. وی دلایةل   5بازیافةت  متف قابةل 
دهةد. تراسةک    مةی  8«اختصارسةازی »یةا   7«ادغةام »، 6«کاهش»داند و به ایف فرایند عناویف  می

پةذیرفتنی در نظریةة اشةتقام دسةتور دانسةته کةه بخاةی از         را هر فراینةد  ( حذف76: 1993)
دانةد   را برچسبی برای هرگونه ساختی می کند. وی حذف ر آشکار جمله را حذف میعناق

بازیافةت از   وجةود نداشةته و قابةل    9نیاز جهت خوانش معنةایی  که در آن برخی عناقر مورد
 افتادن یک یةا چنةد عنصةر    ز قلمرا ا نیز فرایند حذف (96: 2007زبانی نیست. متیو  ) بافت
 د. دان بازیافت از یک ساخت می قابل

، حذف فعةل های موردیِ انواع واحدهای محذوف همانند  پژوهش مطالعات، گروه دومِ
تةوان آثةاری مةرتبط بةا      چنیف می هم شود. را شامل می متمم اسم، گروه اسمی و گروه فعلی،

افةرادی   ایةف فراینةد را ماةاهده کةرد.    شرایط رخداد حذف و رویکردهای مختلا پیرامون 
ند کةه از  هسةت  از جملةه کسةانی   (2006) 12و هندریکس 11( و اسپنادر2004) 10تامسون مانند

« معنةایی »و « نحةوی » بةه دو رویکةرد   اند. آنان حذف سخف گفته رویکردهای موجود دربار 
قائةل   وجود سةاختی بةرای حةذف    رویکرد نحوی به ،قائلند. در نظر آنان پیرامون ایف فرایند

 13گیةرد. لازنیةگ   نظر مةی  ای معنایی در را پدیده که رویکرد معنایی، حذف  در حالی است،
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رویکةردی کةه    کنةد؛  نظةر اشةاره مةی    ( نیز به دو رویکرد مختلا دربار  فرایند مورد2007)
دانسةته و رویکةردی کةه جایرةاه      1جایراه حذف را فاقد ساخت درونی و یک مقولةة تهةی  

 داند.  حذف را دارای ساخت درونی کاملی می
 3و رومةرو  2هةارت توان به دستاوردهای  در ارتباط با شرایط لازم برای رخداد حذف می

وری را شةرطی ضةر   5«متةوازن »نیاز ( اشاره کرد. هارت و رومرو 2005) 4و مرچنت ( 2004)
بند مرجع باید بر بندی که در آن فرایند حةذف   ،موجب آن برای رخداد حذف دانسته که به

در حةذف را در   7«یکسةانی »شةرایط   نیةز  داشته باشد. مرچنت 6ای دهد، تسلط سازه روی می
دانةد. وی در ارتبةاط بةا     معنایی قةادم مةی  -مورد بازنمودهای زبانی نحوی، معنایی و نحوی

 ظ نحوی بازساخت شود.  لحا دارد که عنصر نحوی باید بتواند به یکسانی نحوی بیان می
توان به آثاری اشاره کةرد   شده پیرامون فرایند حذف می چنیف در میان مطالعات انجام هم

را  حةذف  (2009) 8رایةش . برای نمونةه،  هستند  انواعی برای ایف فرایند قائل بندی و که طبقه
را شامل « همپایری»داند. وی حذف  می« ای سازه»و حذف « همپایری»شامل دو نوع حذف 

حذف گروه فعلی و حذف به قرینة لفظی دانسته و حذف متمم، حذف گروه فعلی و گةروه  
 داند.  می« ای سازه»هایی از حذف  اسمی را نمونه

تةوان بةه    قةرفا  مةی   شناسةی  در حةوز  معنةی   ،تر نیةز بةدان اشةاره شةد     طور که پیش همان
رد که از منظر سةاختررایی فراینةد حةذف    ( اشاره ک253 250 -:1382های قفوی ) پژوهش

یابد که گوینده احسا  کند کةاربرد   زمانی تحقق می حذف ،کند. به بیان وی را بررسی می
درک  و از طریق دانش زبانی مخاطب قابل 9«حاو»واحد یا واحدهایی روی محور همناینی 

اشةاره  « زبةانی  برون»و « زبانی درون»ایف اسا ، وی به دو نوع حذف برحسب بافت است. بر 
یی مطلةق و یةا   را کةاهش معنةا   زبةانی  بةرون   ی از دلایل حذف در محدود  بافةت کرده و یک
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در نتیجة انتقا  معنةیِ   ،داند. به اعتقاد وی می 1«مؤلفة معنایی»قورت  وجود واژ  محذوف به
یابةد،   ای که کاهش معنایی مطلةق مةی   واژ  همنایف به واژ  دیرر روی محور همناینی، واژه

-174: همةان چنةیف وی )  هةم  شود. برخوردار می 2«چندمعنایی»حذف شده و واژ  مجاور از 
فراینةدی   زعةم وی، حةذف  کنةد. بةه    اشاره می« کاهش»و « حذف»( به تمایز دو فرایند 157

فراینةدی اسةت کةه بةه      سازد و کاهش، ن جمله را مخدوش میست که اطلاعات معتبر دروا
 کند.  ای وارد نمی خدشه  درک اطلاعات معتبر درون جمله

شةده از سةوی    تةوان گفةت کةه در مطالعةات انجةام      گفتةه مةی   با توجةه بةه مطالةب پةیش    
مطالعه  است. البته هیچجمله حائز اهمیت « بافتِ»، ستورنویسان سنتی پیرامون فرایند حذفد

حةذف بةه    ازاما زمانی کةه   مستقیم به ایف مطلب اشاره ندارد طور و پژوهای از سوی آنان به
شةود،   قةحبت مةی  « مفهةوم جملةة قبةل   »یا حذف بةه قرینةة   « جملة قبل»قرینة یک کلمه در 

ه از کة  انةد  بررسی کةرده گفتار  پاره نظرگرفتف بافتِ ان حذف را با درتوان دریافت که آن می
شناسی  زیرا در معنی سویی دارند د در رویکرد شناختی همایف لحاظ با مطالعات زبانی موجو

آن  گفتاری را خارج از بافةت  یچ پارهو ه« جمله»بوده و نه « متف»شناختی واحد اقلی معنی، 
ان، سةاخت  دهند. علت ایف امر آن است که در رویکرد شةناختی، زبة   مورد بررسی قرار نمی

هةا  توانند خارج از بافت گفتمانی آن ها نمی هدایت کرده و جمله مستقیما  در بافت مفهومی را
 تحلیل و بررسی شوند. 

نظر در حوز  نحةو، بیاةتر سةخف از     شده پیرامون فرایند مورد چنیف در مطالعات انجام هم
نیةاز   انواع واحدهای محذوف، رویکردهای مطرح پیرامون ایف فراینةد و نیةز شةرایط مةورد    

هی کةاملا  نحةوی در بررسةی    توان گفت که ایةف حةوزه نرةا    رو می  اد آن است. از ایفرخد
 گیرد.  داشته و سایر ملاحظات معنایی و کاربردشناختی را نادیده می فرایند حذف

( 1390، 1382شناسةی کةه از سةوی قةفوی )     شده در حوز  معنةی  های انجام در پژوهش
تواند واحةدهای   می «بافت»وضوح مااهده کرد که  بهرا  توان اهمیت بافت مطرح شد نیز می

معنةایی   عوامةل قةرفا    مذکور های نی است در پژوهشزبانی باشد. گفت زبانی یا عوامل برون
 اند. دیده گرفته شدهو عوامل نحوی نا مدنظر بوده
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در نتیجة انتقا  معنةیِ   ،داند. به اعتقاد وی می 1«مؤلفة معنایی»قورت  وجود واژ  محذوف به
یابةد،   ای که کاهش معنایی مطلةق مةی   واژ  همنایف به واژ  دیرر روی محور همناینی، واژه

-174: همةان چنةیف وی )  هةم  شود. برخوردار می 2«چندمعنایی»حذف شده و واژ  مجاور از 
فراینةدی   زعةم وی، حةذف  کنةد. بةه    اشاره می« کاهش»و « حذف»( به تمایز دو فرایند 157

فراینةدی اسةت کةه بةه      سازد و کاهش، ن جمله را مخدوش میست که اطلاعات معتبر دروا
 کند.  ای وارد نمی خدشه  درک اطلاعات معتبر درون جمله

شةده از سةوی    تةوان گفةت کةه در مطالعةات انجةام      گفتةه مةی   با توجةه بةه مطالةب پةیش    
مطالعه  است. البته هیچجمله حائز اهمیت « بافتِ»، ستورنویسان سنتی پیرامون فرایند حذفد

حةذف بةه    ازاما زمانی کةه   مستقیم به ایف مطلب اشاره ندارد طور و پژوهای از سوی آنان به
شةود،   قةحبت مةی  « مفهةوم جملةة قبةل   »یا حذف بةه قرینةة   « جملة قبل»قرینة یک کلمه در 

ه از کة  انةد  بررسی کةرده گفتار  پاره نظرگرفتف بافتِ ان حذف را با درتوان دریافت که آن می
شناسی  زیرا در معنی سویی دارند د در رویکرد شناختی همایف لحاظ با مطالعات زبانی موجو

آن  گفتاری را خارج از بافةت  یچ پارهو ه« جمله»بوده و نه « متف»شناختی واحد اقلی معنی، 
ان، سةاخت  دهند. علت ایف امر آن است که در رویکرد شةناختی، زبة   مورد بررسی قرار نمی

هةا  توانند خارج از بافت گفتمانی آن ها نمی هدایت کرده و جمله مستقیما  در بافت مفهومی را
 تحلیل و بررسی شوند. 

نظر در حوز  نحةو، بیاةتر سةخف از     شده پیرامون فرایند مورد چنیف در مطالعات انجام هم
نیةاز   انواع واحدهای محذوف، رویکردهای مطرح پیرامون ایف فراینةد و نیةز شةرایط مةورد    

هی کةاملا  نحةوی در بررسةی    توان گفت که ایةف حةوزه نرةا    رو می  اد آن است. از ایفرخد
 گیرد.  داشته و سایر ملاحظات معنایی و کاربردشناختی را نادیده می فرایند حذف

( 1390، 1382شناسةی کةه از سةوی قةفوی )     شده در حوز  معنةی  های انجام در پژوهش
تواند واحةدهای   می «بافت»وضوح مااهده کرد که  بهرا  توان اهمیت بافت مطرح شد نیز می

معنةایی   عوامةل قةرفا    مذکور های نی است در پژوهشزبانی باشد. گفت زبانی یا عوامل برون
 اند. دیده گرفته شدهو عوامل نحوی نا مدنظر بوده
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 چارچوب نظری  .3
 قالب معنایی .1. 3

شناسةی   را در چةارچوب معنةی   نرارنده بررسی فراینةد حةذف   ،اشاره شد که بدان طور همان
عناقةر   1ییقالةب معنةا  کةه مفهةوم    بیند. علت انتخاب ایف رویکرد آن است مناسب میقالبی 

های زبانی بةوده   نظامی از انتخاب ،قالب زیرا دهد خوبی پوشش می محتوایی و دستوری را به
بةا  شةود و   هةای قواعةد دسةتوری یةا مقةولات دسةتوری نیةز مةی          چنیف شةامل انتخةاب   که هم
را   قالةب  (. فیلمةور 124: 1975، 3مةرتبط اسةت )فیلمةور    2هةا  ای قةحنه  نمونةه  های پیش نمونه

شةده از سةوی    گةذاری دانش معرفی کرده که برای مفاهیم رمزهای شناختی  ساختعنوان  به
در ارتبةةاط بةةا مفهةةوم  (.75: 1992، 5شةةوند )فیلمةةور و آتکینةةز مةةی 4انراشةةت کلمةةات پةةیش

هةای درک   عنوان یکی از روش به انراری پیش باید به ایف نکته اشاره کرد که« انراری پیش»
بةدیف قةورت کةه برحسةب      کةه در اختیةار مخاطةب اسةت؛     ق ناگفته بودهو استخراج حقای

 طلاعات دیرری دست یافت. به عبةارت دیرةر،  توان به ا اطلاعات موجود در یک جمله می
ای دیرةر آمةده اسةت. در     اطلاعاتی باشد که در جمله 6زمینة تواند پیش و جمله مییکی از د
  قالب معناییِ یک واژه، آن چیزی است که واژ توان گفت شناسی قالبی می معنی چارچوب

ای  زمینةه  پةیش  شةود. قالةب   را شامل می 7«ای زمینه قالب پیش» انریزد و  را برمی  نظر آن مورد
هةا را معةاد     انرةاری  کند. گفتنی است نرارنده پةیش  می انراشت چیزی است که کلمه پیش

  داند. ای در رویکرد قالبی می زمینه های پیش قالب

بةوده کةه    8یادآیندمانندی مثابة ساخت مفهومیِ عنایی بهقالب م توان گفت کلی می طور به
کنةد.   مةی را توقةیا    ماةارکان موجةود در آن  یةا رویةداد و   ء  نوع خاقی از موقعیت، شی

المعةارفی را   بانی و دایةره واقعی بوده که تمام دانش ز بنیادِ تعابیر قحنة تجربه ،چنیف قالب هم
 (.1982)فیلمور، د ساز می
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 عناصر قالبی. 2. 3
که بخای از معنی یةک واحةد    است  ها و روابطی ای از نقش موعهمجشامل  هر قالب معنایی

مثابةة   بةه  ایةف عناقةر  . شةوند  مطةرح مةی   2«عناقةر قةالبی  »عنةوان   باو  را شکل داده 1گانیواژ
 قالةب مةورد   ت و عبةاراتی کةه  توانند در جمةلا  که می زنمودهایی از انواع اطلاعاتی هستندبا

کةه شةامل    یی بودهیک طبقة معنا لحاظ زبانی، قالب به بوده حرور یابند.« فعا »ها در آن نظر
 3«انریختةه »شةده را   تواننةد شةرایط توقةیا    واحدهای واژگانی است که مةی  ای از مجموعه

مبنةةای  ربة  عناقةر قةالبی  کةه  لازم بةه ذکةر اسةةت    (.658: 2009، 5و ورث 4)پنةاچیوتی  دکننة 
 8«فراموضةوعی » و 7«ای حاشةیه » ،6«ای هسته»شامل عناقر قالبی ها بودن آن  چرونری مرکزی

و همانند یک عنصةر   اند مفهومی برای قالب ضروری لحاظ ای به هستهعناقر قالبی  شوند. می
و قةرفا  قالةب    ویژه هسةتند  چنیف ایف عناقر قالب هم کنند. عمل می 9لحاظ نحوی اجباری به

هةا و رویةدادها را    هةای موقعیةت   ویژگةی  ای عناقر قالبی حاشةیه  کنند. را تعریا می خاقی
اطلاعةات اضةافی    به بیةان دیرةر،  شوند؛  و شیو  رویداد می تعییف کرده و شامل زمان، مکان

قالةب   بةه  منحصةر  عناقر قةالبی فراموضةوعی  دهند.  رویداد همانند زمان و مکان را ناان می
 شوند که مبنای مفهةومیِ مفهةوم مةورد    تری می های انتزاعی خاقی نبوده بلکه متعلق به قالب

: 2010 و دیرةران،  10پةالمر ) کننةد  یف مینظر را شکل داده و روش درک عناقر قالب را تعی
 ،توجةه کنیةد. رویکةرد قةالبی    « اجتنةاب »در ارتباط با انواع عناقر قالبی، بةه قالةب    (.21-20
از یةک موقعیةت ناخواسةته    « عامل»گیرد که در آن  نظر می عنوان شرایطی در را به« اجتناب»

ر باشةد. د  یوضعیت تواند رویداد یا می« شرایط»کند که آن  خاقی دوری می« شرایط»تحت 
عنصةةر قةةالبی  ،«شةرایط » و انةةد ای عناقةةر قةالبی هسةةته « تهموقعیةت ناخواسةة »و « عامةةل» اینجةا 
کنةد. در   را تعیةیف مةی   میةزان وسةیعی از رویةدادها    ،عةلاوه بةر اجتنةاب    زیرا  است ای حاشیه

                                                           
1 lexical unit (LU) 
2 element frames (EFS) 
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5 Wirth 
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7 peripheral 
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 عناصر قالبی. 2. 3
که بخای از معنی یةک واحةد    است  ها و روابطی ای از نقش موعهمجشامل  هر قالب معنایی

مثابةة   بةه  ایةف عناقةر  . شةوند  مطةرح مةی   2«عناقةر قةالبی  »عنةوان   باو  را شکل داده 1گانیواژ
 قالةب مةورد   ت و عبةاراتی کةه  توانند در جمةلا  که می زنمودهایی از انواع اطلاعاتی هستندبا

کةه شةامل    یی بودهیک طبقة معنا لحاظ زبانی، قالب به بوده حرور یابند.« فعا »ها در آن نظر
 3«انریختةه »شةده را   تواننةد شةرایط توقةیا    واحدهای واژگانی است که مةی  ای از مجموعه

مبنةةای  ربة  عناقةر قةالبی  کةه  لازم بةه ذکةر اسةةت    (.658: 2009، 5و ورث 4)پنةاچیوتی  دکننة 
 8«فراموضةوعی » و 7«ای حاشةیه » ،6«ای هسته»شامل عناقر قالبی ها بودن آن  چرونری مرکزی

و همانند یک عنصةر   اند مفهومی برای قالب ضروری لحاظ ای به هستهعناقر قالبی  شوند. می
و قةرفا  قالةب    ویژه هسةتند  چنیف ایف عناقر قالب هم کنند. عمل می 9لحاظ نحوی اجباری به

هةا و رویةدادها را    هةای موقعیةت   ویژگةی  ای عناقر قالبی حاشةیه  کنند. را تعریا می خاقی
اطلاعةات اضةافی    به بیةان دیرةر،  شوند؛  و شیو  رویداد می تعییف کرده و شامل زمان، مکان

قالةب   بةه  منحصةر  عناقر قةالبی فراموضةوعی  دهند.  رویداد همانند زمان و مکان را ناان می
 شوند که مبنای مفهةومیِ مفهةوم مةورد    تری می های انتزاعی خاقی نبوده بلکه متعلق به قالب

: 2010 و دیرةران،  10پةالمر ) کننةد  یف مینظر را شکل داده و روش درک عناقر قالب را تعی
 ،توجةه کنیةد. رویکةرد قةالبی    « اجتنةاب »در ارتباط با انواع عناقر قالبی، بةه قالةب    (.21-20
از یةک موقعیةت ناخواسةته    « عامل»گیرد که در آن  نظر می عنوان شرایطی در را به« اجتناب»

ر باشةد. د  یوضعیت تواند رویداد یا می« شرایط»کند که آن  خاقی دوری می« شرایط»تحت 
عنصةةر قةةالبی  ،«شةرایط » و انةةد ای عناقةةر قةالبی هسةةته « تهموقعیةت ناخواسةة »و « عامةةل» اینجةا 
کنةد. در   را تعیةیف مةی   میةزان وسةیعی از رویةدادها    ،عةلاوه بةر اجتنةاب    زیرا  است ای حاشیه
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نظةر گرفةت کةه از سةوی      را در« بریةدن »تةوان قالةب    ارتباط با عنصر فراموضةوعی نیةز مةی   
تنهةا نقةش   « نتیجةه »شةود. عنصةر    انریختةه مةی  « کةردن  تکةه  تکةه »و « بریدن»مفاهیمی همانند 
 (.128-127: 2010، 2ولیف ون و 1)اوسوالد است ایف قالب میان عناقر قالبی فراموضوعی در

 
 مفاهیم نظری مطرح در رویکرد قالبی .3. 3

در رویکةرد قةالبی وجةود     ینظری مهم دیرةر  مفاهیم ،لب معنایی و عناقر قالبیقاعلاوه بر 
در اسةةت.  یکةةی از آن مةةوارد  3«ای زمینةةه دانةةش پةةیش »و « زمینةةه پةةیش»مفهةةوم  کةةه دارد
هةا را  کةه آن  هةا(  )قالةب  هةای مفهةومی   معانی کلمه بةا ارجةاع بةه سةاخت     قالبی، شناسی معنی

شةود. بنةابرایف هةر توقةیفی از معةانی کلمةه بایةد بةا          کنند، درک می حمایت و انریخته می
 را قالةب لازم به ذکر است که فیلمةور  های مفهومی آغاز شود.  یی و تعییف ایف ساختشناسا

ها مسةتلزم درک  ای که درک یکی از آن ، به گونهداند می از مفاهیم مرتبط با یکدیرر مینظا
ای را بةرای عناقةر واژگةانی     زمینةه  مفهةوم پةیش  « ازدواج» عنوان مثا ، . بهاست  ساختتمام 

عنةوان مفهةوم    کنةد. ازدواج بةه   و غیةره فةراهم مةی    «حلقةة ازدواج »، «همسر»، «شوهر»همانند 
 بةا ازدواج  کةه عناقةر واژگةانی آن، کلمةات مةرتبط      در حةالی  ا قالب اسةت، ای ی زمینه پیش

ستف چیزی دربار  موقعیت کلی معاملةة  را بدون دان« خریدن»توان کلمة  چنیف نمی همهستند. 
شامل عناقر خریةدار، فروشةنده، کةالا و     4معاملة تجاری بتجاری در ذهف درک کرد )قال

ای  زمینةه  توان معنی یک کلمه را بدون دسترسی به تمام دانش پةیش  نمی بنابرایفپو  است(. 
 (.43-44: 2009و دیرران،  5)کریستیناا آن درک کرد بط بضروری مرت

تةر اشةاره    طور کةه پةیش   ناست. هما شناسی قالبی دیرر معنی مطرح هوممف 6«نمابرداری»
کةه توسةط هةر واحةد زبةانی موجةود در        ای هسةتند  زمینه های پیش مثابة قالب ها به قالب ،شد
ناقةر  ع شوند. ایف واحدهای مفهومی متاةکل از  می« انریخته»یا « فعا »گفتارهای زبانی  پاره

شدن   تر، با بیان عبارت دقیق توانند بازنمود زبانی یابند. به ها مییا تمامی آن که برخی اند قالبی
                                                           
1 Osswald 
2 Van Valin 
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5 Khristina  
6 profiling 

نظر نمابرداری شده و مةابقی   دقالب مور ممکف است برخی از عناقر قالبیِ یک واحد زبانی
نظةر   را در« فةروختف »و « خریةدن »عنوان مثا ، دو فعل  را دهند. به ای زمینه تاکیل قالب پیش

سةازند کةه شةامل عناقةر خریةدار،       را فعةا  مةی  « معاملةة تجةاری  »ا  قالةب  بریرید. ایف افعة 
کنند امةا در مةورد    برداری میرا نما« انتقا  کالا» دو فعل مذکور فروشنده، کالا و پو  است.

 گفتنی است فاعل است. ،فروشنده ،«فروختف»، فاعل و در مورد فعل ، خریدار«خریدن»فعل 
دادن عةدم    سةازد. بةرای ناةان    را فةراهم مةی    ور امکان آنایف انتخاب دلبخواهی بوده و دست

 توجه کنید: (2( و )1های ) به نمونه برخی عناقر قالب معاملة تجاری نمابرداریِ
 یک کتاب به هزار تومان خرید. علی .1
 فروشنده یک کتاب به هزارتومان فروخت. .2

( عنصةر  2( عنصةر فروشةنده و در نمونةة )   1در نمونةة )  ،کنیةد  اهده مةی طور که ما همان
 مانند. زمینه باقی می فته و در پیشبازنمود زبانی نیا خریدار

ت. در مرتبط اس «نمابرداری»مفهوم  با بوده که 1«منظر» رویکرد قالبی دیررمفهوم نظری 
 یک جمله منظر شناختی خاقی را بر یةک موقعیةت  رویکرد شناختی فرض بر آن است که 

انریةزد   کنةد، برمةی   را حاکمیةت مةی    توسط انتخاب فعةل و الرةوی نحةوی خاقةی کةه آن     
توانةایی   ، وو نةه نحةوی   شةناختی اسةت   منظةر  چنةیف  هةم (. 209: 1996، 3و اشمیت 2)اونررر

دهةی توجةه    جهةت  «خریةدن »عنوان مثةا ، فعةل    دهد. به شناختی هدایت توجه ما را ناان می
دهی توجه را به سوی عناقةر   جهت «فروختف»ماارکان خریدار و کالا و فعل  به  شنونده را

عنةوان   بةه  خریدار، «خریدن» علفدر مورد  دهد. به بیان دیرر، ناان می قالبی فروشنده و کالا
   شود. عنوان عامل منظری می فروشنده به ،«فروختف»عامل و در 

 
 ها روش پژوهش و گردآوری داده  .4

در زبةان   نظری و توقیفی به بررسةی فراینةد حةذف    قالب نوعی پژوهشپژوهش حاضر در 
از میةان متةون مکتةوب داسةتانی و      کر  زبانی مورد استفاده در پةژوهش پردازد. پی فارسی می
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نظر نمابرداری شده و مةابقی   دقالب مور ممکف است برخی از عناقر قالبیِ یک واحد زبانی
نظةر   را در« فةروختف »و « خریةدن »عنوان مثا ، دو فعل  را دهند. به ای زمینه تاکیل قالب پیش

سةازند کةه شةامل عناقةر خریةدار،       را فعةا  مةی  « معاملةة تجةاری  »ا  قالةب  بریرید. ایف افعة 
کنند امةا در مةورد    برداری میرا نما« انتقا  کالا» دو فعل مذکور فروشنده، کالا و پو  است.

 گفتنی است فاعل است. ،فروشنده ،«فروختف»، فاعل و در مورد فعل ، خریدار«خریدن»فعل 
دادن عةدم    سةازد. بةرای ناةان    را فةراهم مةی    ور امکان آنایف انتخاب دلبخواهی بوده و دست

 توجه کنید: (2( و )1های ) به نمونه برخی عناقر قالب معاملة تجاری نمابرداریِ
 یک کتاب به هزار تومان خرید. علی .1
 فروشنده یک کتاب به هزارتومان فروخت. .2

( عنصةر  2( عنصةر فروشةنده و در نمونةة )   1در نمونةة )  ،کنیةد  اهده مةی طور که ما همان
 مانند. زمینه باقی می فته و در پیشبازنمود زبانی نیا خریدار

ت. در مرتبط اس «نمابرداری»مفهوم  با بوده که 1«منظر» رویکرد قالبی دیررمفهوم نظری 
 یک جمله منظر شناختی خاقی را بر یةک موقعیةت  رویکرد شناختی فرض بر آن است که 

انریةزد   کنةد، برمةی   را حاکمیةت مةی    توسط انتخاب فعةل و الرةوی نحةوی خاقةی کةه آن     
توانةایی   ، وو نةه نحةوی   شةناختی اسةت   منظةر  چنةیف  هةم (. 209: 1996، 3و اشمیت 2)اونررر

دهةی توجةه    جهةت  «خریةدن »عنوان مثةا ، فعةل    دهد. به شناختی هدایت توجه ما را ناان می
دهی توجه را به سوی عناقةر   جهت «فروختف»ماارکان خریدار و کالا و فعل  به  شنونده را

عنةوان   بةه  خریدار، «خریدن» علفدر مورد  دهد. به بیان دیرر، ناان می قالبی فروشنده و کالا
   شود. عنوان عامل منظری می فروشنده به ،«فروختف»عامل و در 

 
 ها روش پژوهش و گردآوری داده  .4

در زبةان   نظری و توقیفی به بررسةی فراینةد حةذف    قالب نوعی پژوهشپژوهش حاضر در 
از میةان متةون مکتةوب داسةتانی و      کر  زبانی مورد استفاده در پةژوهش پردازد. پی فارسی می
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هةای   آورند. منبع داده های گونة نوشتاری ما را فراهم می ای بوده که در مجموع داده روزنامه
 زبان خواهد بود. اد فارسیگونة گفتاری نیز گفتار روزمر  افر

 
 ها ارائه و تحلیل داده  .5

هةای   در بافةت « دستوری»و « محتوایی»حذف واحدهای زبانی اعم از  امکاندر زبان فارسی 
 فعةل، مةتمم، حةرف    ماننةد واحةدهای زبةانی    ،اری و گفتاری وجود دارد. به بیان دیرةر نوشت

دستورنویسةی سةنتیِ زبةان     آثةار توانند حذف شوند.  شخصی می اضافه، حرف ربط و ضمیر
حدهای زبةانی چنةدان   و حذف سایر وا را مورد بررسی قرار داده« فعل»حذف  ی بیاترفارس

احةدهای دسةتوری را نیةز هماننةد     ف واست. نرارند  ایف سطور حذ مورد توجه قرار نررفته
 ناسةی ش  معنةی  ،تر بدان اشاره کردیم که پیشطور  همان داند. حدهای محتوایی ضروری میوا

کار برد. شاید توجیه ایةف نظریةه     توان در مورد واحدهای محتوایی و دستوری به قالبی را می
دادن کامل انواع واحدهای زبانی ایف باشد که رویکرد شناختی میةان واحةدهای      در پوشش

سةتوری  در ایف رویکرد، واحدهای د توایی تمایزی قائل نیست. به بیان دیرر،دستوری و مح
شةوند   نظر گرفتةه مةی   در« معنی -قورت»هایی از  عنوان جفت حدهای محتوایی بههمانند وا

حدهای واژگانیِ طبقة باز معنی وا ،شناسی شناختی که دارای معانی خاص خود هستند. معنی
و معنةةی واحةةدهای دسةةتوریِ طبقةةة بسةةته را     « غنةةی»لحةةاظ مفهةةومی   و بةةه 1«خةةاص»را 
واحةدهای محتةوایی در رویکةرد شةناختی آن      «بةودن   خةاص »علت  داند. می 2«ای طرحواره»

تجربةة باةر، دانةش و درک آن وجةود نةدارد. واحةدهای        ایاست که هیچ محةدودیتی بةر  
شةوند.   های مختلفی در جملةه مةی   3سازی به مفهوم محتوایی همانند واحدهای دستوری منجر

ه و درک سةزایی در تعبیةر قةحن    تر، بود یا نبود هر عنصر محتةوایی نقةش بةه    به عبارت دقیق
واژگةانی   هةای مختلةاِ   انتخةاب  تةوان گفةت   د به رویکرد قالبی میمعنی جمله دارد. با استنا

بةه تعةابیر    ایف امر منجر ها را فراهم آورده و موقعیت 4«کردن  سازی قالب» های متفاوت روش
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تواند یک فعل  می شود. لازم به ذکر است که واحد واژگانی )محتوایی( متفاوتی می 1قحنة
باشةد. نرارنةده در مقالةة حاضةر بةه بررسةی حةذف واحةد         « مةتمم »فعةل هماننةد    موضوعِیا 

را بةر ایةف واحةد زبةانی مةورد بررسةی قةرار         فعل پرداخته و عملکرد فرایند حذف واژگانیِ
شناسةی قةالبی پرداختةه     و اهمیةت آن در معنةی  « فعةل »تدا به وضعیت دهد. بدیف منظور اب می
 شود. می

 
 و قالب معنایی «فعل»ارتباط  .1. 5

بةه ایةف    مطرح است،« برانریزند  قالب»عنصر عنوان  در رویکرد قالبی به واحد واژگانی فعل
عنةوان   قورت که هر فعل با یک قالب معنایی خاص و ماةارکان خاقةی مةرتبط اسةت. بةه     

 با قالب معنایی معاملة تجةاری و ماةارکان خریةدار، فروشةنده و کةالا      «پرداختف»مثا ، فعل 
و یکةی از پیامةدهای قالةب     2«سةاخت موضةوع  »مرتبط است. گفتنی است ایف امر بةا عنةوان   

با سایر کلمات و نیز تولید جملات دستوری را ناةان   های ترکیب فعل مطرح بوده که روش
 دهد.  می

بةدیف قةورت اسةت کةه هةر فعةل قةرفا         « قالب معنایی»با استناد به مفهوم  عملکرد فعل
کننةد    تعیةیف  ،، افعةا  کنةد. بةه بیةان دیرةر     ویا را رمزگذاری میدهای پانواع خاقی از فراین

نظةر دنبةا     درون قالةب مةورد  مسیر خاقةی  « فعل»رویدادهای خاقی هستند. با انتخاب هر 
 کردن برخی  منظور برجسته های ماارک )عناقر قالبی( را به شمسیری که انواع نق شود؛  می

برخی مسیرها شامل روابط اجباری بوده و از سةاختی   .کند های خاص قالب انتخاب می جنبه
ای را میان  رابطه «پرداختف»عنوان مثا ، فعل  اند. به ری تیابرخی روابط اخ ثابت برخوردارند و

 ،دهةد. بةا وجةود ایةف    هم ارجاع  اند به کالا و پو تو می دهد که ناان می شندهفروو   خریدار
  ز به حرور در جمله ندارند و در قةورت محةذوف  )عناقر قالبی( نیا های معنایی تمام نقش

هةای خاقةی از    جنبه به بیانی دیرر، فعلشوند.  زمینه درک می عنوان بخای از پیش به بودن،
دهنةد.   را مةی  ای زمینةه  کرده و مابقی تاکیل قالب پةیش  نظر را نمابرداری قالب معنایی مورد
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تواند یک فعل  می شود. لازم به ذکر است که واحد واژگانی )محتوایی( متفاوتی می 1قحنة
باشةد. نرارنةده در مقالةة حاضةر بةه بررسةی حةذف واحةد         « مةتمم »فعةل هماننةد    موضوعِیا 

را بةر ایةف واحةد زبةانی مةورد بررسةی قةرار         فعل پرداخته و عملکرد فرایند حذف واژگانیِ
شناسةی قةالبی پرداختةه     و اهمیةت آن در معنةی  « فعةل »تدا به وضعیت دهد. بدیف منظور اب می
 شود. می

 
 و قالب معنایی «فعل»ارتباط  .1. 5

بةه ایةف    مطرح است،« برانریزند  قالب»عنصر عنوان  در رویکرد قالبی به واحد واژگانی فعل
عنةوان   قورت که هر فعل با یک قالب معنایی خاص و ماةارکان خاقةی مةرتبط اسةت. بةه     

 با قالب معنایی معاملة تجةاری و ماةارکان خریةدار، فروشةنده و کةالا      «پرداختف»مثا ، فعل 
و یکةی از پیامةدهای قالةب     2«سةاخت موضةوع  »مرتبط است. گفتنی است ایف امر بةا عنةوان   

با سایر کلمات و نیز تولید جملات دستوری را ناةان   های ترکیب فعل مطرح بوده که روش
 دهد.  می

بةدیف قةورت اسةت کةه هةر فعةل قةرفا         « قالب معنایی»با استناد به مفهوم  عملکرد فعل
کننةد    تعیةیف  ،، افعةا  کنةد. بةه بیةان دیرةر     ویا را رمزگذاری میدهای پانواع خاقی از فراین

نظةر دنبةا     درون قالةب مةورد  مسیر خاقةی  « فعل»رویدادهای خاقی هستند. با انتخاب هر 
 کردن برخی  منظور برجسته های ماارک )عناقر قالبی( را به شمسیری که انواع نق شود؛  می

برخی مسیرها شامل روابط اجباری بوده و از سةاختی   .کند های خاص قالب انتخاب می جنبه
ای را میان  رابطه «پرداختف»عنوان مثا ، فعل  اند. به ری تیابرخی روابط اخ ثابت برخوردارند و

 ،دهةد. بةا وجةود ایةف    هم ارجاع  اند به کالا و پو تو می دهد که ناان می شندهفروو   خریدار
  ز به حرور در جمله ندارند و در قةورت محةذوف  )عناقر قالبی( نیا های معنایی تمام نقش

هةای خاقةی از    جنبه به بیانی دیرر، فعلشوند.  زمینه درک می عنوان بخای از پیش به بودن،
دهنةد.   را مةی  ای زمینةه  کرده و مابقی تاکیل قالب پةیش  نظر را نمابرداری قالب معنایی مورد
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دانةیم کةه ایةف رویةداد      مةی « ردپرداخت کعلی دو هزار تومان »گوییم  برای نمونه، وقتی می
   شامل آنهاست. ناقر قالبی فروشنده و کالاع رغم عدم بازنمود زبانیِ علی

مسیرهای مختلةا   کنند  و نیز تعییف« نریزند  قالببرا»عنوان عنصر  به علاوه بر نقش فعل
ارتبةاطی در    لحاظ معنایی، بالاتریف محمو نظر، ایف واحد زبانی به مورد درون قالب معناییِ

شده در جمله است. کلمات موجود در جمله سعی  های انریخته کنند  قالب تعییف جمله و نیز
بایةد مةوردی را    های موجود در جمله دارند. لةذا  در انطبام نیازهای معنایی هر قالب با گروه

ای هة  دادن سةاخت  راررا بةا قة    که بیاتریف تناسب و انسجام را ایجاد کنةد و آن  انتخاب کرد
تةوان   را مةی  رو فعةل  . از ایةف نظةر انجةام داد   قالةب مةورد   1خالی درون جاهای معنایی مرتبط

 نظر گرفت.  در« حامل قالب»مثابة عنصر  به
شةدن    در جملةه باعةث فعةا     رخداد هر فعةل  توان گفت می در چارچوب رویکرد قالبی

کةنش  »طور همزمان هةم قةحنة مربةوط بةه      به« نوشتف»شود. برای مثا ،  می« قحنه»تعدادی 
توان گفةت   کند و زمانی می را فعا  می« محصو  عمل نوشتف»و هم قحنة مرتبط با « نوشتف

قةحنة  دهند  آن در سةاخت   های تاکیل یک متف از انسجام لازم برخوردار است که بخش
ی دانسةت  کننةد  رویةدادهای   توان تعیةیف  ا مییک جمله ر واحدی شرکت کنند. بنابرایف فعل

 دهند.ه باید تاکیل یک قالب معنایی را ک
بةه   هسةت،  نیز جمله« منظر»کنند   تعییف رویکرد قالبی تا بدان جاست که در اهمیت فعل

گفتةار بةا داشةتف     معنةایی در پةاره    ایف قورت که حرور هر یک از عناقر موجود در قالب
هةا بةه عناقةر قةالبی      اعطای هر یک از ایةف نقةش   شود و های نحوی متفاوت نمایان می نقش

ها بةه عناقةر قةالبی، بةه     مطرح بوده و اعطای هر یک از آن« منظر نحوی»یک قالب با عنوان 
دارای نظةر   با تغییر یک فعل به فعلةی دیرةر، عناقةر قالةب مةورد      وابسته است. تخاب فعلان

توانةد   الةب معنةایی مةی   یةک ق  دهةد کةه   شوند و ایف ناةان مةی    نحوی متفاوتی میهای  نقش
منظرهای نحوی متفاوتی داشته باشد که توسط انتخةاب افعةا  مختلةاِ مةرتبط بةا آن قالةب       

را فعةا    «معاملةة تجةاری  »هر دو قالب  «روختفف»و  «خریدن»مثا ، افعا  شود. برای  میسر می
ر، نحوی مختلفی به هر یک از عناقةر خریةدا   های دو نقش  کرده و با انتخاب هر یک از آن

                                                           
1 slots 

علةی دو کتةاب از   »شةود. مةثلا  در جملةة     در سةطح زبةانی اعطةا مةی     فروشنده، کةالا و پةو   
فروشةنده دو کتةاب بةه    »متمم جمله و در جملة  ، خریدار، فاعل و فروشنده،«فروشنده خرید

. درواقع هةر یةک از   فاعل جمله است خریدار، مفعو  غیرمستقیم و فروشنده،« وختعلی فر
عنةوان فاعةل و مفعةو  خةود      فةی را درون قالةب معنةایی یکسةانی بةه     ایف افعا ، عناقر مختل

 کنند. انتخاب می
« برانریزنةد  قالةب  »عنةوان عنصةر    در رویکرد قالبی به توان گفت که فعل کلی می طور به

چنةیف   شود. هةم  نظر دنبا  می ردمسیر خاقی درون قالب مو با انتخاب هر فعل و مطرح بوده
د. در کنة  نظةر را نمةابرداری مةی    نةایی مةورد  های قالةب مع  برخی جنبه ایف واحد زبانی قرفا 
  کننةد. افةزون   یاد می «کنند  منظر تعییف»و  «مل قالبحا»عنوان عنصر  به رویکرد قالبی از فعل

کنند  رویدادهایی بوده که باید تاکیل یک قالةب معنةایی    تعییف فعل واحد واژگانی بر ایف،
در چارچوب قالبی و اهمیت آن در « فعل»وضعیت و عملکرد  نظرگرفتف حا  با در را دهند.

ایةف واحةد زبةانی    « حةذف »گفتار زبانی، به بررسةی   های معنایی مرتبط با هر پاره تعییف قالب
 پردازیم. می

 
 در زبان فارسی« فعل»انواع حذف  .2. 5

منظةر سةنتی   از وجةود دارد کةه   « فعةل »ها امکان حذف  در زبان فارسی نیز همانند سایر زبان
اشاره کرد. دستوریان سنتی  توان به دو نوع حذف به قرینة لفظی و حذف به قرینة معنوی می

مبنای وجود فعل یا افعا  دیرر در جملةه دانسةته و حةذف     حذف به قرینة لفظی را حذف بر
داننةد. حةا  بایةد دیةد کةه در چةارچوب        مةی  مبنای عرف زبةان  ی را حذف بربه قرینة معنو
 در زبان فارسی ارائه کرد.  فعلتوان برای حذف  بی چه توجیهی میرویکرد قال

 
 در جملات همپایه« فعل»حذف  .1. 2. 5

است که فعةل در   1همپایه زبان فارسی، شامل دو یا چند جملةهای حذف فعل در  بیاتر بافت
در تمةامی بنةدها    توانةد  فعل مةی  ه جز یک بند محذوف است. به عبارت دیرر،ها بتمامی آن

 ( توجه کنید:4( و )3های ) در ایف راستا به نمونه جز اولیف یا آخریف بند محذوف باشد. به
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علةی دو کتةاب از   »شةود. مةثلا  در جملةة     در سةطح زبةانی اعطةا مةی     فروشنده، کةالا و پةو   
فروشةنده دو کتةاب بةه    »متمم جمله و در جملة  ، خریدار، فاعل و فروشنده،«فروشنده خرید

. درواقع هةر یةک از   فاعل جمله است خریدار، مفعو  غیرمستقیم و فروشنده،« وختعلی فر
عنةوان فاعةل و مفعةو  خةود      فةی را درون قالةب معنةایی یکسةانی بةه     ایف افعا ، عناقر مختل

 کنند. انتخاب می
« برانریزنةد  قالةب  »عنةوان عنصةر    در رویکرد قالبی به توان گفت که فعل کلی می طور به

چنةیف   شود. هةم  نظر دنبا  می ردمسیر خاقی درون قالب مو با انتخاب هر فعل و مطرح بوده
د. در کنة  نظةر را نمةابرداری مةی    نةایی مةورد  های قالةب مع  برخی جنبه ایف واحد زبانی قرفا 
  کننةد. افةزون   یاد می «کنند  منظر تعییف»و  «مل قالبحا»عنوان عنصر  به رویکرد قالبی از فعل

کنند  رویدادهایی بوده که باید تاکیل یک قالةب معنةایی    تعییف فعل واحد واژگانی بر ایف،
در چارچوب قالبی و اهمیت آن در « فعل»وضعیت و عملکرد  نظرگرفتف حا  با در را دهند.

ایةف واحةد زبةانی    « حةذف »گفتار زبانی، به بررسةی   های معنایی مرتبط با هر پاره تعییف قالب
 پردازیم. می

 
 در زبان فارسی« فعل»انواع حذف  .2. 5

منظةر سةنتی   از وجةود دارد کةه   « فعةل »ها امکان حذف  در زبان فارسی نیز همانند سایر زبان
اشاره کرد. دستوریان سنتی  توان به دو نوع حذف به قرینة لفظی و حذف به قرینة معنوی می

مبنای وجود فعل یا افعا  دیرر در جملةه دانسةته و حةذف     حذف به قرینة لفظی را حذف بر
داننةد. حةا  بایةد دیةد کةه در چةارچوب        مةی  مبنای عرف زبةان  ی را حذف بربه قرینة معنو
 در زبان فارسی ارائه کرد.  فعلتوان برای حذف  بی چه توجیهی میرویکرد قال

 
 در جملات همپایه« فعل»حذف  .1. 2. 5

است که فعةل در   1همپایه زبان فارسی، شامل دو یا چند جملةهای حذف فعل در  بیاتر بافت
در تمةامی بنةدها    توانةد  فعل مةی  ه جز یک بند محذوف است. به عبارت دیرر،ها بتمامی آن

 ( توجه کنید:4( و )3های ) در ایف راستا به نمونه جز اولیف یا آخریف بند محذوف باشد. به
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اش را  خواند[، و مریم نمایانامة مورد علاقه خواند[، رضا کتاب ]می علی روزنامه ]می .3
 خواند. می

اش را  خوانةد[ و مةریم نمایاةنامة موردعلاقةه     خواند، رضا کتاب ]می علی روزنامه می .4
 خواند[. ]می
اسةتفاده   Øدادن سةاز  محةذوف از نمةاد     بةرای ناةان   لازم به ذکر است در بیاتر منةابع  
اما باید توجه داشت که ایف علامت قرفا  برای سهولت درک واحد محذوف بوده  کنند می

ت همپایه بةه  باط با حذف فعل در جملادر ساختار نیست. در ارت« ساز  تهی»و دا  بر وجود 
 توجه کنید:هایی دیرر  نمونه
 [.Øایمان را به توحید تکمیل کنند و توحید را به اخلاص ] .5
 [.Øبازرگانی را شنیدم که قد و پنجاه شتر بار داشت و چهل بند  خدمتکار ] . 6

د نبوده و در مور «اقلی»همپایه خاص افعا   گفتنی است رخداد حذف فعل در جملات
 (:8( و )7های ) همانند نمونه کند؛ نیز قدم می« اسنادی»افعا  
 [.Øبا بدان بد باش و با نیکان نکو ] .7
 [.Øعتاب ظاهر بهتر است از کینة پنهان ] .8
نیةز  « معةیف »یا « کمکی»ن حذف فعل اامک «اسنادی»و فعل  «اقلی»علاوه بر حذف فعل  

چاةمریری مةورد بررسةی و    طور  دستوریان سنتی بهدر زبان فارسی وجود دارد که از سوی 
نادی، حةذف بةه   را نیز همانند حذف فعل اقلی و فعل اس  توجه واقع شده و علت حذف آن

در اغلةب  که ممکف است در اولیف یا آخریف بند همپایه قورت گیةرد.   دانند قرینة لفظی می
هةا  آن( 133: 1388است که فرشیدورد )« های کوتاه فعل»موارد حذف فعل کمکی مربوط به 

شةدن    حةذف  سةاخته شةده و قابةل   های مرکبی دانسته کةه بةا فعةل کمکةی      ها و زمان قیغه را
ماضةی بعیةد )هماننةد: رفتةه بةود(، ماضةی        ،موارد ماضی نقلی )هماننةد: رفتةه اسةت(   هستند. 

های  فعل»هایی از  توان نمونه التزامی )همانند: رفته باشد(، و مجهو  )همانند: گفته شد( را می
 توجه کنید:« کمکی»هایی از حذف فعل  به نمونه در ایف راستا رفت.نظر گ در« کوتاه
 [.Øقولت برد آرمیده بود و ایام دولت ورد رسیده ] .9

 [.Ø]  ام و از کار بمانده اما پیر شده .10

 [.Øقنطرش گفت او بمدد مف آمده است و سپاه آورده ] .11
گیةرد، در   که با استناد به وجةود فعةل یةا افعةا  دیرةر قةورت مةی        ایف قبیل حذف فعل

گفتار، منظر نحةوی   طور که گفتیم هر پاره زیرا همان توجیه است آسانی قابل د قالبی بهرویکر
و  نظر توسط فعل نتخاب قالب معنایی موردکند. ا های معنایی خاقی را اتخاذ می و نیز قالب

در  ای کةه فعةل   ر ارتباط با جملات همپایهشود. حا  د می سایر عناقر برانریزند  قالب میسر
ی یکسةان از  های معنای شدن قالب  دلیل فعا  توان گفت که به یکی از آنها محذوف است می

فعلی یکسان، امکان حذف یکی از آنها وجةود دارد. بةه   دلیل حرور  سوی بندهای همپایه به
سوی بافت )جملة همپایة پیایف( فعا  شده تر از  نظر جمله پیش ، چون قالب موردبیان دیرر

بةودن    توان بةا توجةه بةه یکسةان     چنیف ایف امر را می نماید. هم لذا حرور آن غیرضروری می
( جملةة  3عنةوان مثةا  در نمونةة )    ک از جملات همپایه توجیه کةرد. بةه  عناقر قالبی در هر ی

همةیف عناقةر اسةت. لةذا     همپایة نخست شامل فاعل و مفعو  و جملة همپایة دوم نیز شةامل  
ف جمله را نمایان شده در ای رغم نبود فعل در جملة دوم، واحدهای زبانی آن، قالب فعا  علی
حةذف فعةل، دسةتوری    بودن آن با قالب جملة همپایةة نخسةت،     دلیل یکسان سازند که به می
 درک و بازیافت است. نماید و قابل می

هایی هستند که فعةل بةه همةراه سةایر     آن در جملات همپایه تریف مواردِ حذف فعل جالب
 توجه کنید: (12های ) به نمونهشود.  ها حذف می سازه

 علی به رضا یک کتاب داد و ]علی[ به مریم یک روزنامه ]داد[. . الا(12
 علی یک کتاب به رضا داد و ]علی[ یک روزنامه به مریم ]داد[. ب(         
 علی به رضا داد یک کتاب و ]علی[ به مریم ]داد[ یک روزنامه. پ(         
 علی یک کتاب داد به رضا و ]علی[ یک روزنامه ]داد[ به مریم. ت(         
 یک کتاب داد به رضا ]علی[ و یک روزنامه ]داد[ به مریم ]علی[. ث(         
 ه ]داد[ ]علی[.به رضا یک کتاب ]داد[ ]علی[ و به مریم یک روزنام ج(         
زیةرا ایةف زبةان دارای آرایةش      قبةو  اسةت   هةای فةوم قابةل    ن فارسی تمةام نمونةه  در زبا

 توانند در جملةه حرکةت کننةد.    ها با آزادی نسبتا  زیادی می واژگانی نسبتا  آزاد است و سازه
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 [.Øقنطرش گفت او بمدد مف آمده است و سپاه آورده ] .11
گیةرد، در   که با استناد به وجةود فعةل یةا افعةا  دیرةر قةورت مةی        ایف قبیل حذف فعل

گفتار، منظر نحةوی   طور که گفتیم هر پاره زیرا همان توجیه است آسانی قابل د قالبی بهرویکر
و  نظر توسط فعل نتخاب قالب معنایی موردکند. ا های معنایی خاقی را اتخاذ می و نیز قالب

در  ای کةه فعةل   ر ارتباط با جملات همپایهشود. حا  د می سایر عناقر برانریزند  قالب میسر
ی یکسةان از  های معنای شدن قالب  دلیل فعا  توان گفت که به یکی از آنها محذوف است می

فعلی یکسان، امکان حذف یکی از آنها وجةود دارد. بةه   دلیل حرور  سوی بندهای همپایه به
سوی بافت )جملة همپایة پیایف( فعا  شده تر از  نظر جمله پیش ، چون قالب موردبیان دیرر

بةودن    توان بةا توجةه بةه یکسةان     چنیف ایف امر را می نماید. هم لذا حرور آن غیرضروری می
( جملةة  3عنةوان مثةا  در نمونةة )    ک از جملات همپایه توجیه کةرد. بةه  عناقر قالبی در هر ی

همةیف عناقةر اسةت. لةذا     همپایة نخست شامل فاعل و مفعو  و جملة همپایة دوم نیز شةامل  
ف جمله را نمایان شده در ای رغم نبود فعل در جملة دوم، واحدهای زبانی آن، قالب فعا  علی
حةذف فعةل، دسةتوری    بودن آن با قالب جملة همپایةة نخسةت،     دلیل یکسان سازند که به می
 درک و بازیافت است. نماید و قابل می

هایی هستند که فعةل بةه همةراه سةایر     آن در جملات همپایه تریف مواردِ حذف فعل جالب
 توجه کنید: (12های ) به نمونهشود.  ها حذف می سازه

 علی به رضا یک کتاب داد و ]علی[ به مریم یک روزنامه ]داد[. . الا(12
 علی یک کتاب به رضا داد و ]علی[ یک روزنامه به مریم ]داد[. ب(         
 علی به رضا داد یک کتاب و ]علی[ به مریم ]داد[ یک روزنامه. پ(         
 علی یک کتاب داد به رضا و ]علی[ یک روزنامه ]داد[ به مریم. ت(         
 یک کتاب داد به رضا ]علی[ و یک روزنامه ]داد[ به مریم ]علی[. ث(         
 ه ]داد[ ]علی[.به رضا یک کتاب ]داد[ ]علی[ و به مریم یک روزنام ج(         
زیةرا ایةف زبةان دارای آرایةش      قبةو  اسةت   هةای فةوم قابةل    ن فارسی تمةام نمونةه  در زبا

 توانند در جملةه حرکةت کننةد.    ها با آزادی نسبتا  زیادی می واژگانی نسبتا  آزاد است و سازه
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 3«تعبیةرِ »قرفا  نسبت بةه   2بودن  و دستوری 1بودن  قبو  قابل فت در زبان فارسیشاید بتوان گ
 ود.  ش ماخص مینظر  مورد

ای از  کننةد  مجموعةه   فعةل اقةلی جملةه، تعیةیف     ،(1982شناسی قالبی فیلمةور )  معنی در
 یف تعبیر اولةیف بنةد در نمونةة   د. بنابراپر شو« بازمانده»های  معنی سازه ها است که باید با نقش

 شود: منجر به ساخت زیر می (. الا12)
 دادن

 علی: عامل
 4کتاب: پذیرا
 کننده رضا: دریافت

 
که توسط واحةدهای مختلةا جملةه پةر      است هر قالب معنایی شامل چندیف جای خالی

 نیازمنةد فراینةدی معةاد  بةا اعطةای     « تعبیةر و درک »شود. نرارنده فرض بر ایف دارد که  می
هةای بةافتی و    ی سةرنخ باید برمبنا و ایف اعطاها به جاهای خالی درون قالب است  معانی سازه

هةای جاهةای    توسةط پرکننةده   ی قالةب ، تعدادحذف فعلشود. در مورد  موجود انجام زبانی
بنةابرایف تةوالی    شةود.  فةراهم مةی   فعلی واحةد(  )یعنی همان نوع قالب های قبلیِ نمونه  5خالیِ
لحةاظ زبةانی در سةاختار فاةرد       توانةد بةه   هةای ماةترک مةی    ا پرکننةده های چندگانه ب قالب

شةوند. در مةورد    ا یک بار بیةان مةی  های چندگانه تنه پرکنندهواحدی درک شود، جایی که 
را از « کننةده  دریافةت »و « پةذیرا »دومیف بند محذوف، مجددا  جاهای خةالی  . الا( 12مثا  )
در جملاتةی کةه    کنةد.  را حفظ می« عامل»که جای خالی  کند، در حالی پر می« دادن»قالب 
دهةی، ناةانررهای    ای، حالةت  سةازه  رتیةب ترکیبی از عوامةل ت  ،رخ نداده ها حذف فعلدر آن

اعطةای مناسةب    مواردی از ایف قبیل معمولا  در و 6بیهای انتخا ای، محدودیت حرف  اضافه
 سزایی دارند. جاهای خالی نقش به ها به پرکننده

                                                           
1 acceptability 
2 grammaticality 
3 interpretation 
4 patient 
5 slot fillers 
6 selectional restrictions 

رخةی از  ب زیةرا  شةود  نقش دشوارتر می ماکل اعطای ،فعلحذف  حاوی در ساختارهای
ای هستند. بنابرایف  اگرچه برخی از اطلاعات محذوف، حاشیهایف اطلاعات محذوف است؛ 

زیرا دو سازه باید دو جای خالی را پر کننةد   زا نیست ( تعبیر دومیف جمله ماکل4در نمونة )
 ،فی دیررد. از طرنکن می آسانی تعییف به رااعطای نقش  ای زبان ترتیب سازه و قواعد معمو ِ

 شةده وجةود دارد.   ای داده ه نقش بالقو  متناسب با ترتیةب سةاز   سه اعطای (12های ) در نمونه
هةای   کةه سةاخت   نحةوی، معنةایی و کاربردشةناختی اسةت     شناسایی عوامل ،ماکل بنابرایف

بةا   ینظرگرفتف رابطة میةان تعبیةر سةاختارهای    . نرارنده با دردنکن قبو  می حذف فعل را قابل
 کند: ائه میرا ار 1«نقش اعطای»ها اقل آنبودن   قبو  حذف فعل و قابل

 
 شةوند   تةر مةی   قبةو   حذف فعل با یک تعبیر خاص، قابةل  با یساختارهای نقش: اصل اعطای

 دستر  باشد. نظر بیاتر در نقش مورد هایی برای اعطای زمانی که سرنخ
 

ند بنةابرایف  قبو  هسةت  همری در زبان فارسی قابل (12)های  نمونه ،دانید که می رطو همان
بةودن برخوردارنةد. ایةف      قبو  از درجات قابل که  ساختارهای دارای حذف فعل،باید گفت 

عنةوان یةک    رو تعبیر ساختارهای حةذف فعةل، بةه    از ایف امر با اقل مذکور سازگاری دارد.
 شود.  پدید  شناختی در چارچوب رویکرد قالبی میسر می

در  ای زبانی دیررواحدههمراه   به و نیز حذف ایف واحد زبانی را جا حذف فعل تا بدیف
هةایی دیرةر از حةذف فعةل در زبةان       حا  به نمونه .جملات همپایه مورد بررسی قرار دادیم

 فارسی توجه کنید:
 یک قلم داد.]علی[ ]به مریم[ علی به مریم یک کتاب ]داد[ و  . الا(13
 یک قلم ]داد[. ]علی[ ]به مریم[ وعلی به مریم یک کتاب داد دیروز  ب(        
 یک قلم ]داد[. ]علی[ ]به مریم[ علی به مریم یک کتاب داد دیروز قبل ناهار و پ(        
  ]علی[ علی به مریم یک کتاب داد دیروز قبل ناهار و بعد از رفتف به داناراه و  ت(        

 یک قلم ]داد[.]به مریم[              

                                                           
1 Role Assignment Principle 
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رخةی از  ب زیةرا  شةود  نقش دشوارتر می ماکل اعطای ،فعلحذف  حاوی در ساختارهای
ای هستند. بنابرایف  اگرچه برخی از اطلاعات محذوف، حاشیهایف اطلاعات محذوف است؛ 

زیرا دو سازه باید دو جای خالی را پر کننةد   زا نیست ( تعبیر دومیف جمله ماکل4در نمونة )
 ،فی دیررد. از طرنکن می آسانی تعییف به رااعطای نقش  ای زبان ترتیب سازه و قواعد معمو ِ

 شةده وجةود دارد.   ای داده ه نقش بالقو  متناسب با ترتیةب سةاز   سه اعطای (12های ) در نمونه
هةای   کةه سةاخت   نحةوی، معنةایی و کاربردشةناختی اسةت     شناسایی عوامل ،ماکل بنابرایف

بةا   ینظرگرفتف رابطة میةان تعبیةر سةاختارهای    . نرارنده با دردنکن قبو  می حذف فعل را قابل
 کند: ائه میرا ار 1«نقش اعطای»ها اقل آنبودن   قبو  حذف فعل و قابل

 
 شةوند   تةر مةی   قبةو   حذف فعل با یک تعبیر خاص، قابةل  با یساختارهای نقش: اصل اعطای

 دستر  باشد. نظر بیاتر در نقش مورد هایی برای اعطای زمانی که سرنخ
 

ند بنةابرایف  قبو  هسةت  همری در زبان فارسی قابل (12)های  نمونه ،دانید که می رطو همان
بةودن برخوردارنةد. ایةف      قبو  از درجات قابل که  ساختارهای دارای حذف فعل،باید گفت 

عنةوان یةک    رو تعبیر ساختارهای حةذف فعةل، بةه    از ایف امر با اقل مذکور سازگاری دارد.
 شود.  پدید  شناختی در چارچوب رویکرد قالبی میسر می

در  ای زبانی دیررواحدههمراه   به و نیز حذف ایف واحد زبانی را جا حذف فعل تا بدیف
هةایی دیرةر از حةذف فعةل در زبةان       حا  به نمونه .جملات همپایه مورد بررسی قرار دادیم

 فارسی توجه کنید:
 یک قلم داد.]علی[ ]به مریم[ علی به مریم یک کتاب ]داد[ و  . الا(13
 یک قلم ]داد[. ]علی[ ]به مریم[ وعلی به مریم یک کتاب داد دیروز  ب(        
 یک قلم ]داد[. ]علی[ ]به مریم[ علی به مریم یک کتاب داد دیروز قبل ناهار و پ(        
  ]علی[ علی به مریم یک کتاب داد دیروز قبل ناهار و بعد از رفتف به داناراه و  ت(        

 یک قلم ]داد[.]به مریم[              

                                                           
1 Role Assignment Principle 
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برخةی واحةدهای زبةانی و    همراه  رغم حذف فعل به  ، علیکنید که مااهده می طور همان
قبةو    هةای فةوم قابةل    دلیل ویژگی تحرک نسبتا  آزاد واحدهای واژگانی تمامی نمونةه  نیز به
هةای   بةودن مثةا     قبو  رغم قابل ای که باید بدان توجه کرد ایف است که علی نمایند. نکته می

بةةودن   و قبة  ( از درجةات قابةل  12هةای )  هةا نیةز هماننةد نمونةه    آن ت کةه  تةوان گفة   مةی  (،13)
کةه   طةوری  بةه  دانةد  می 1«اقل نزدیکی روساختی» ایف امر را مرتبط با برخوردارند. نرارنده 

از  روسةاختی  ساز  بازمانده تمایل به پرکردن نقای دارد که پرکنند  پیایف آن در ترتیب س
بودن با یکةدیرر    های نقش یکسان تمایل به نزدیک پرکننده نزدیک است. به عبارت دیرر،

نظةر   را از نقطةه   ه بلکةه آن روسةاختی را دلبخةواهی ندانسةت   نرارنده اقةل نزدیکةی    دارند.را 
هةر چةه بیاةتر ایةف اقةل بةرآورده شةود، پةردازش آن          ،واقةع  دردانةد.   یشناختی معنامند م

پردازش نمونة  ،(13های ) بودن نمونه  قبو  رغم قابل تر خواهد شد. به دیرر سخف، علی آسان
 پةردازش طبیعةیِ   لحةاظ  طور کلی ایف اقل به تر است. به . ت( آسان13)نسبت به . الا( 13)

 نماید. قبو  می واحد محذوف قابل بازیافتِ
مثابةة رابطةة مفهةومی     توانةد بةه   مةی « همناینی»ر، نزدیکی ت در سطح انتزاعی گفتنی است

متنةاظر  (. بنةابرایف قالةب در سةطح مفهةومی،     1985، 2رنظرگرفته شود )لنراک شده در نمادیف
ها را در یةک   های نقش در سطح نحوی است. ساختارهای حذف فعلی نه فقط پرکننده« بند»

های مختلا نقةش واحةدی را نیةز در     چنیف پرکننده کنند بلکه هم نظر مرتبط می قالب مورد
لحاظ همناةینی   ها به پرکننده  کنند. لذا باید انتظار داشت که آن های مختلا مرتبط می قالب

 هم باشند. نزدیک به
 

 مرکب  در محمول عنصر غیرفعلی حذف .1. 1. 2. 5
در زبان فارسی نوع دیرری از حذف پیرامون واحةد زبةانی فعةل وجةود دارد کةه در مةورد       

هةای زبةان فارسةی،     کند. گفتنی است بیاتر محمو  عمل می 3بخای از یک محمو  مرکب
انةد. افعةا    1 «عنصر غیرفعلةی »و  4«فعل سبک»های مرکبی هستند که شامل دو بخش  محمو 

                                                           
1 Principle of Surface Proximity 
2 Langacker 
3 complex predicate 
4 light verb 

هایی از فعةل سةبک    نمونه« داشتف»و « بردن»، «آوردن»، «کایدن»، «گرفتف»، «زدن»، «کردن»
هةای مرکةب نقاةی     ای محمةو   هشناسةیِ هسةت   هستند. لازم به ذکر است ایف افعةا  در معنةی  

ی محمةو   سزایی دارند. عنصةر غیرفعلة    اگرچه در تعییف ساخت موضوع خود سهم به ندارند
هةای   عنةوان مثةا ، در محمةو     ای باشد. به ت یا گروه حرف اضافهتواند اسم، قف مرکب می

 بیةدار »و « کةردن  باز»های  عنصر غیرفعلی، اسم، در نمونه« دادن  ادامه»و « زدن  چونه»مرکب 
عنصةر  « دادن  دسةت  از»و « بةردن  کةار   بةه »هةای   عنصر غیرفعلی، قفت و در محمةو  « شدن

 ای است.  اضافه غیرفعلی، گروه حرف
ای اسةت کةه فعةل سةبک      های مرکب به گونه رخداد فرایند حذف در ایف قبیل محمو 

 (:14همانند نمونة ) شود؛  ماند و عنصر غیرفعلی حذف می باقی می
 رو اتو[ زد. رو اتو نزد ولی رستم ]پیرهنا سهراب پیرهنا .14

( عنصر غیرفعلی بةه همةراه مفعةو  مسةتقیم     14در نمونة ) ،دکنی طور که مااهده می همان
تةوان اشةاره کةرد ایةف      جمله حذف شده است. نکتة جالبی که در مورد ایف نوع حةذف مةی  

هةةا، ایةةف حةةذف در مةةورد سةةاز    اسةةت کةةه بةةرخلاف حةةذف گةةروه فعلةةی در سةةایر زبةةان 
 کند.  تری از گروه فعلی عمل می کوچک

( در 14را در نمونةة ) « عنصةر غیرفعلةی  »رنةده حةذف   گفتةه نرا  با توجه به مطالةب پةیش  
کند که رویکرد قالبی تمایزی میةان افعةا  فعةل     گونه توجیه می چارچوب رویکرد قالبی ایف

ایةف   ،در ایةف رویکةرد   کوتاه و سبک قائل نیسةت. بةه بیةان دیرةر،     اقلی، کمکی، اسنادی،
 آن است.کنند  قالب اقلی جمله و حامل  واحد زبانی )یعنی فعل( تعییف

مثابة یک فعل اقلی و عنصر غیرفعلی  : زدن( را بهنرارند  ایف سطور فعل سبک )همانند
 گیرد. متمم نیز خود یکی از عناقر قالةب مةورد   نظر می اتو( را متمم هستة فعلی در :)همانند

اری یةا اختیةاری آن اسةت. بةه عبةارت      کنند  حرور آشةکار اجبة   نظر است که قالب، تعییف
توان گفت برخی افعا  در قالب معنایی خود حاوی اطلاعات خاقی پیرامون ایةف   می دیرر،

ود زبةانی آشةکار دارنةد یةا خیةر.      هةا نیةاز بةه بةازنم    های آن ها یا متمم ستند که مفعو مطلب ه
« کةردن   تخلیةه »و « کةردن   خالی»که توسط افعالی همانند « کردن  خالی»عنوان مثا ، قالب  به

                                                                                                                                        
1 nonverbal unit 
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هایی از فعةل سةبک    نمونه« داشتف»و « بردن»، «آوردن»، «کایدن»، «گرفتف»، «زدن»، «کردن»
هةای مرکةب نقاةی     ای محمةو   هشناسةیِ هسةت   هستند. لازم به ذکر است ایف افعةا  در معنةی  

ی محمةو   سزایی دارند. عنصةر غیرفعلة    اگرچه در تعییف ساخت موضوع خود سهم به ندارند
هةای   عنةوان مثةا ، در محمةو     ای باشد. به ت یا گروه حرف اضافهتواند اسم، قف مرکب می

 بیةدار »و « کةردن  باز»های  عنصر غیرفعلی، اسم، در نمونه« دادن  ادامه»و « زدن  چونه»مرکب 
عنصةر  « دادن  دسةت  از»و « بةردن  کةار   بةه »هةای   عنصر غیرفعلی، قفت و در محمةو  « شدن

 ای است.  اضافه غیرفعلی، گروه حرف
ای اسةت کةه فعةل سةبک      های مرکب به گونه رخداد فرایند حذف در ایف قبیل محمو 

 (:14همانند نمونة ) شود؛  ماند و عنصر غیرفعلی حذف می باقی می
 رو اتو[ زد. رو اتو نزد ولی رستم ]پیرهنا سهراب پیرهنا .14

( عنصر غیرفعلی بةه همةراه مفعةو  مسةتقیم     14در نمونة ) ،دکنی طور که مااهده می همان
تةوان اشةاره کةرد ایةف      جمله حذف شده است. نکتة جالبی که در مورد ایف نوع حةذف مةی  

هةةا، ایةةف حةةذف در مةةورد سةةاز    اسةةت کةةه بةةرخلاف حةةذف گةةروه فعلةةی در سةةایر زبةةان 
 کند.  تری از گروه فعلی عمل می کوچک

( در 14را در نمونةة ) « عنصةر غیرفعلةی  »رنةده حةذف   گفتةه نرا  با توجه به مطالةب پةیش  
کند که رویکرد قالبی تمایزی میةان افعةا  فعةل     گونه توجیه می چارچوب رویکرد قالبی ایف

ایةف   ،در ایةف رویکةرد   کوتاه و سبک قائل نیسةت. بةه بیةان دیرةر،     اقلی، کمکی، اسنادی،
 آن است.کنند  قالب اقلی جمله و حامل  واحد زبانی )یعنی فعل( تعییف

مثابة یک فعل اقلی و عنصر غیرفعلی  : زدن( را بهنرارند  ایف سطور فعل سبک )همانند
 گیرد. متمم نیز خود یکی از عناقر قالةب مةورد   نظر می اتو( را متمم هستة فعلی در :)همانند

اری یةا اختیةاری آن اسةت. بةه عبةارت      کنند  حرور آشةکار اجبة   نظر است که قالب، تعییف
توان گفت برخی افعا  در قالب معنایی خود حاوی اطلاعات خاقی پیرامون ایةف   می دیرر،

ود زبةانی آشةکار دارنةد یةا خیةر.      هةا نیةاز بةه بةازنم    های آن ها یا متمم ستند که مفعو مطلب ه
« کةردن   تخلیةه »و « کةردن   خالی»که توسط افعالی همانند « کردن  خالی»عنوان مثا ، قالب  به

                                                                                                                                        
1 nonverbal unit 
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عنوان منبع مفعو  مستقیم خود ضةروری   ا بهیک عنصر قالب آشکار ر شود، حرور فعا  می
 داند.  می

( 14در نمونةة ) « رو پیرهنةا »به همراه مفعو  مسةتقیم  « اتو»نرارنده حذف عنصر غیرفعلی 
گیرد که حرور عناقر قالبی بةا چنةیف نقاةی     نظر می در« مفعو »همانند حذف عنصر قالبی 

جمله فراهم شده، لذا ایف عناقر امکان حةذف در همپایةة   )یعنی مفعو ( توسط بافت پیایف 
 دوم را دارند. 

هةای زبةان فارسةی اشةاره      ( که به معرفی ایف نوع حةذف در سةاخت  2009توسروندانی )
کةه   طةوری  دانةد، بةه   بینی مةی  پیش های مرکب را کاملا  قابل محمو  کند، ساخت موضوعِ می

حمةو  مرکةب اسةت. در ایةف راسةتا بةه       کنند  موضوع خةارجی م  انتخاب فعل سبک، تعییف
 ( توجه کنید:15های ) نمونه

 رستم سهرابو لرد زد. . الا(15
 و( لرد خورد.*سهراب) ب(      

( فعل سبک تغییةر کةرده کةه ایةف امةر      15های ) در نمونه ،کنید طور که مااهده می همان
. ب( شةده  15)در نمونةة   1. الةا( بةه نةامفعولی   15موجب تغییر ساخت از متعدی )در نمونة 

عنةوان موضةوع خةارجی خةود      را به« رستم»در نمونة الا، « زدن»واقع فعل سبک  است. در
 کند. در نمونة ب، چنیف کاری نمی« خوردن»که فعل سبک  کند، در حالی انتخاب می

چنةیف در   بریرد. هةم « را»تواند ناانرر  فاعل است که نمی« خوردن لرد»موضوع درونی 
 (:16همانند نمونة ) را وارد کرد؛توان فاعل دیرری  نظر نمی ساخت مورد

 رستم سهراب)و( لرد خورد. * .16
« خةوردن »بةه  « زدن»داشتف عنصةر غیرفعلةی و تغییةر فعةل سةبک از        نره  بنابرایف با ثابت

بةه  « متعةدی »کند. نرارنده تغییر ساخت را از  نظر تغییر می کنید که ساخت مورد مااهده می
الةا( قالةب   . 15دانةد. در نمونةة )   شةده در جملةه مةی    تغییر قالب معنایی انریخته« نامفعولی»
، حرور عنصر «زدن»شود. قالب معنایی  فعا  می« خوردن»ب( قالب . 15و در نمونة )« زدن»

                                                           
1 unaccusative 

که با حذف هر یک از ایف عناقر،  طوری داند به و مفعو  مستقیم را ضروری میقالبی فاعل 
 شود.   ساختی جمله دستخوش تغییر می خوش

های مرکةب را   صر غیرفعلی محمو نرارنده عن ،تر بدان اشاره کردیم طور که پیش همان
گیرد. لذا حذف ایف واحد زبةانی  هماننةد حةذف مفعةو  در      نظر می عنوان متمم جمله در به

شود. گفتنی است عنصر  البی دیرری با همیف نقش میسر میجمله با استناد به حرور عنصر ق
کةه بةا    طةوری  شده در جملةه اسةت بةه    نند  قالب فعا ک در جمله نیز خود تعییف« متمم»قالبی 
کند. لازم به ذکر اسةت بةا اسةتناد بةه      نظر تغییر می قالب معنایی مورد« کتک»به « لرد»تغییر 

هةای   کنند  قالةب  توانند فعا  جود در جمله میهر یک از واحدهای زبانی مو ،رویکرد قالبی
ه در جملةه ماةابه   شةد  های انریختةه  معنایی باشند اما شرط ضروری آن است که تمامی قالب

عنوان مثا ، قالةب معنةایی    قالبی یکسان برخوردار باشند. به از عناقر باشند؛ به عبارت دیرر،
 مستقیم برخوردارند.    عل و مفعو از ماارکان فا« خوردن لرد»و قالب معنایی « زدن  کتک»

ها عنصر  غیرفعلی تغییر کرده و فعل سةبک  هایی دیرر توجه کنید که در آن ونهحا  به نم
 ماند: ثابت باقی می

 رامیف گریه کرد. . الا(17
 رامیف فرش را جارو کرد. ب(       

نظةر   که گفتیم با تغییر عنصر غیرفعلةی محمةو  مرکةب، قالةب معنةایی مةورد       طور همان
. 17( مااهده کرد. در نمونة )17های ) توان در نمونه یابد. ایف مطلب را نیز می جمله تغییر می

کند. در رویکرد قةالبی،   را فعا  می« کردن  گریه»قالب معنایی « گریه»الا( عنصر واژگانی 
هةای   نظر هستند کةه نمایةانرر نقةش    های معنایی دارای اطلاعات نحوی و معنایی مورد قالب

حةاوی  « کةردن   گریةه »عنوان مثا ، قالب  اند. به چنیف نوع واحدهای نحوی عناقر قالبی و هم
اشةک و گریةه اسةت.     ماننةد  ای ریختف، و اسةامی   کردن، گریستف، اشک گریه مانندافعالی 

در « کةردن  گریةه »عنوان بخای از عناقر قالبی قالةب   نیز به« کردن»توان دید که  بنابرایف می
 با ایف قالب وجود دارد. اطلاعات مرتبط

قالةب  « جةارو »توان گفت که با حرور واحد زبانی  ب( می. 17حا  در ارتباط با نمونة )
 جةارو »ِ عنصةر واژگةانی    نیةز ذیةل مةدخل   « کةردن »شةود کةه    فعا  می« کردن جارو»معنایی 
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که با حذف هر یک از ایف عناقر،  طوری داند به و مفعو  مستقیم را ضروری میقالبی فاعل 
 شود.   ساختی جمله دستخوش تغییر می خوش

های مرکةب را   صر غیرفعلی محمو نرارنده عن ،تر بدان اشاره کردیم طور که پیش همان
گیرد. لذا حذف ایف واحد زبةانی  هماننةد حةذف مفعةو  در      نظر می عنوان متمم جمله در به

شود. گفتنی است عنصر  البی دیرری با همیف نقش میسر میجمله با استناد به حرور عنصر ق
کةه بةا    طةوری  شده در جملةه اسةت بةه    نند  قالب فعا ک در جمله نیز خود تعییف« متمم»قالبی 
کند. لازم به ذکر اسةت بةا اسةتناد بةه      نظر تغییر می قالب معنایی مورد« کتک»به « لرد»تغییر 

هةای   کنند  قالةب  توانند فعا  جود در جمله میهر یک از واحدهای زبانی مو ،رویکرد قالبی
ه در جملةه ماةابه   شةد  های انریختةه  معنایی باشند اما شرط ضروری آن است که تمامی قالب

عنوان مثا ، قالةب معنةایی    قالبی یکسان برخوردار باشند. به از عناقر باشند؛ به عبارت دیرر،
 مستقیم برخوردارند.    عل و مفعو از ماارکان فا« خوردن لرد»و قالب معنایی « زدن  کتک»

ها عنصر  غیرفعلی تغییر کرده و فعل سةبک  هایی دیرر توجه کنید که در آن ونهحا  به نم
 ماند: ثابت باقی می

 رامیف گریه کرد. . الا(17
 رامیف فرش را جارو کرد. ب(       

نظةر   که گفتیم با تغییر عنصر غیرفعلةی محمةو  مرکةب، قالةب معنةایی مةورد       طور همان
. 17( مااهده کرد. در نمونة )17های ) توان در نمونه یابد. ایف مطلب را نیز می جمله تغییر می

کند. در رویکرد قةالبی،   را فعا  می« کردن  گریه»قالب معنایی « گریه»الا( عنصر واژگانی 
هةای   نظر هستند کةه نمایةانرر نقةش    های معنایی دارای اطلاعات نحوی و معنایی مورد قالب

حةاوی  « کةردن   گریةه »عنوان مثا ، قالب  اند. به چنیف نوع واحدهای نحوی عناقر قالبی و هم
اشةک و گریةه اسةت.     ماننةد  ای ریختف، و اسةامی   کردن، گریستف، اشک گریه مانندافعالی 

در « کةردن  گریةه »عنوان بخای از عناقر قالبی قالةب   نیز به« کردن»توان دید که  بنابرایف می
 با ایف قالب وجود دارد. اطلاعات مرتبط

قالةب  « جةارو »توان گفت که با حرور واحد زبانی  ب( می. 17حا  در ارتباط با نمونة )
 جةارو »ِ عنصةر واژگةانی    نیةز ذیةل مةدخل   « کةردن »شةود کةه    فعا  می« کردن جارو»معنایی 
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 ایِ قورت عنصر هسته را به« جارو»یی حرور عنصر قالبی وجود دارد. ایف قالب معنا« کردن
 داند. عنوان مفعو  مستقیم جمله ضروری می را به« پذیرا»ز حرور عنصر قالبی اجباری و نی

توان گفت که بررسی حذف عنصر غیرفعلی محمةو  مرکةب بةه همةراه      طور کلی می به
مفعو  مستقیم جمله در رویکرد قةالبی تةوجیهی هماننةد سةایر رخةدادهای حةذف فعةل در        

کنند  مةتمم   شده توسط فعل خود تعییف ف قالب معنایی فعا ای بر  جملات همپایه دارد. علاوه
ای، عنصر غیرفعلی محمو  مرکب( و نیز ساخت جمله )هماننةد متعةدی،    )عنصر قالبی هسته

دومفعولی، سببی، نامفعولی( است. نرارنده تغییر ایف انواع ساخت را به ساختی دیرر مرتبط 
نیز حرور عناقر قةالبی یةک قالةب معنةایی بةا      شده در جمله و  با  تغییر قالب معنای انریخته

 داند. های معنایی متفاوت می نقش
 

 حذف فعل در یک جمله .2. 2. 5
بنا بةه اقةطلاح    وجود دارد که در یک جمله« فعل» در زبان فارسی مواردی دیرر از حذف

توان  را می یل حذف فعلگیرد. ایف قب دستورنویسی سنتی بدون قرینة فعلی دیرر قورت می
و برخةی اقةطلاحات رایة      ملات تعجبی، دعةایی، سةپا ، تعارفةات   ، ج1ها المثل در ضرب

 (:28( تا )18های ) همانند نمونه مااهده کرد؛رانندگی(  )برای نمونه در حوز  راهنمایی
 تولدت مبارک ]باد[. .18
 آسیاب به نوبت ]است[. .19
 گلی به گوشة جمالت ]باشد[. .20
 چه قدر عالی ]است[ ! .21
 چه عجب ]است[ ! .22
 ورود ممنوع ]است[. .23
 عبور آزاد ]است[. .24
 سایة عالی مستدام ]باشد[. .25
 قبحتان به خیر ]باد[. .26

                                                           
1 proverbs 

 کنم[. او  دفتر به نام ایزد دانا ]آغاز می .27
 فرستم[. سلام و درود بر بندگان خدا ]می .28

 را در ایةةف قبیةةل جمةةلات واحةةدهای محةةذوفسةةی سةةنتی بازیافةةت رویکةةرد دستورنوی
طةور کةه    دانةد. همةان   پةذیر مةی   زبان امکةان  از سوی سخنروی فارسیِ« عرف زبان»کمک  به

: 1382ها را مااهده کرد. قةفوی )  المثل توان ضرب های فوم می در نمونه ،کنید مااهده می
د کةه ایةف   ردا مةی هةای زبةان فارسةی بیةان      المثةل  ( با نررشی معنایی در ارتباط با ضةرب 253

انةد کةه برحسةب افةزایش معنةایی و کةاهش بةه         هةا بخاةی از حکایةات یةا روایةاتی      ساخت
. کةاربرد ایةف عبةارات زبةانی عةلاوه بةر       انةد  ای تبدیل شده یا اقطلاحات کلیاه  المثل ضرب

توان گفت که  می زبانی نیازمند است. به عبارت دیرر، روندانش زبانی به بافت غیرزبانی یا ب
زبةانی فةرد میسةر     انةش بةرون  مبنةای د  شناسی نظری بازیافت واحدهای محةذوف را بةر   معنی
ای زبةان   هةا و عبةارات رایة  و کلیاةه     المثةل  عنوان ضرب زیرا کاربرد ایف عبارات به داند می

القةا کةرده و معنةی     ی جملات موجةود اسةت  فارسی، مفهومی فراتر از آنچه در قورت زبان
 انةد کةه   ی از حکایةات یةا روایةاتی   ایف عبارات، بخا واقع، رد د.نده دست می  را به« ضمنی»

زبةان را   ها امکان تداعی حکایت مربوطةه در ذهةف سةخنرویان فارسةی    کاربرد هر یک از آن
تةوان   مةی  ،یی برخوردارندرای  از بسامد کاربرد بالا آورد. از آنجا که ایف عبارات م میفراه

« افةزایش معنةاییِ  »ساختررایی، علاوه بةر  در چارچوب ها را  در ایف قبیل ساخت حذف فعل
کةه وقةوع     طةوری  بةه  هةا نیةز دانسةت،    واژه« آیةی مطلةق   اهمبة »شده از سةوی قةفوی،    مطرح

شةود.   به حذف بخای از آن )فعل( مةی  ها در همناینی با یکدیرر، منجر ه ای از واژ مجموعه
قی مانةده و واحةد   دار روی محور همناینی با عموما  واحدهای ناان ،(1382) به بیان قفوی

توان گفت که از میان واحةدهای   رو می شود. از ایف ناان حاو تلقی شده و لذا حذف می بی
داری را ناةان   ها فعل بوده و سایر واحدها درجاتی از ناةان آن تریف ناان موجود در جمله، بی

 شود. بودن ایف واحد، حذف آن از روی محور همناینی میسر می  ناان دلیل بی دهند. به می
بایةد بةه    ،رد قةالبی گفته در چةارچوب رویکة   های پیش در بافت ای توجیه حذف فعلبر 

ا  کةه شةنونده چرونةه بةه درک مناسةبی دسةت       ( بةه ایةف سةئو   1981) 1ردلة - پاسخ جانسون

                                                           
1 Johnson-Laird 
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 کنم[. او  دفتر به نام ایزد دانا ]آغاز می .27
 فرستم[. سلام و درود بر بندگان خدا ]می .28

 را در ایةةف قبیةةل جمةةلات واحةةدهای محةةذوفسةةی سةةنتی بازیافةةت رویکةةرد دستورنوی
طةور کةه    دانةد. همةان   پةذیر مةی   زبان امکةان  از سوی سخنروی فارسیِ« عرف زبان»کمک  به

: 1382ها را مااهده کرد. قةفوی )  المثل توان ضرب های فوم می در نمونه ،کنید مااهده می
د کةه ایةف   ردا مةی هةای زبةان فارسةی بیةان      المثةل  ( با نررشی معنایی در ارتباط با ضةرب 253

انةد کةه برحسةب افةزایش معنةایی و کةاهش بةه         هةا بخاةی از حکایةات یةا روایةاتی      ساخت
. کةاربرد ایةف عبةارات زبةانی عةلاوه بةر       انةد  ای تبدیل شده یا اقطلاحات کلیاه  المثل ضرب

توان گفت که  می زبانی نیازمند است. به عبارت دیرر، روندانش زبانی به بافت غیرزبانی یا ب
زبةانی فةرد میسةر     انةش بةرون  مبنةای د  شناسی نظری بازیافت واحدهای محةذوف را بةر   معنی
ای زبةان   هةا و عبةارات رایة  و کلیاةه     المثةل  عنوان ضرب زیرا کاربرد ایف عبارات به داند می

القةا کةرده و معنةی     ی جملات موجةود اسةت  فارسی، مفهومی فراتر از آنچه در قورت زبان
 انةد کةه   ی از حکایةات یةا روایةاتی   ایف عبارات، بخا واقع، رد د.نده دست می  را به« ضمنی»

زبةان را   ها امکان تداعی حکایت مربوطةه در ذهةف سةخنرویان فارسةی    کاربرد هر یک از آن
تةوان   مةی  ،یی برخوردارندرای  از بسامد کاربرد بالا آورد. از آنجا که ایف عبارات م میفراه

« افةزایش معنةاییِ  »ساختررایی، علاوه بةر  در چارچوب ها را  در ایف قبیل ساخت حذف فعل
کةه وقةوع     طةوری  بةه  هةا نیةز دانسةت،    واژه« آیةی مطلةق   اهمبة »شده از سةوی قةفوی،    مطرح

شةود.   به حذف بخای از آن )فعل( مةی  ها در همناینی با یکدیرر، منجر ه ای از واژ مجموعه
قی مانةده و واحةد   دار روی محور همناینی با عموما  واحدهای ناان ،(1382) به بیان قفوی

توان گفت که از میان واحةدهای   رو می شود. از ایف ناان حاو تلقی شده و لذا حذف می بی
داری را ناةان   ها فعل بوده و سایر واحدها درجاتی از ناةان آن تریف ناان موجود در جمله، بی

 شود. بودن ایف واحد، حذف آن از روی محور همناینی میسر می  ناان دلیل بی دهند. به می
بایةد بةه    ،رد قةالبی گفته در چةارچوب رویکة   های پیش در بافت ای توجیه حذف فعلبر 

ا  کةه شةنونده چرونةه بةه درک مناسةبی دسةت       ( بةه ایةف سةئو   1981) 1ردلة - پاسخ جانسون

                                                           
1 Johnson-Laird 
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« مصةدام »هةایی برمبنةای    ایةف امةر نیازمنةد ایجةاد اسةتنباط      ،اشاره کرد. به بیةان وی  ،یابد می
دهد که محصةو    یا معانی آنها. حافظة افراد برای جملات ناان میعبارات بوده و نه مفهوم 

ایةف، ایةف الرةو     بةر   شده توسط جمله است. عةلاوه  فرایند درک، الرویی از سناریوی ترسیم
تواند شامل جزئیاتی باشد که توسط معانی کلمات در جملة واقعی تعییف ناده اسةت. بةه    می

مستلزم تصورکردن سناریویی از سةوی وی   درک یک جمله از سوی شنونده ،باور جانسون
مات موجود در جمله ترمیف شةود.  حدی است که از سوی معانی کل  تر از آن بوده و خاص

ماهیةةت  بةةودن دانةش دربةةار   فراینةد درک زبةةان شةامل دارا   تةوان گفةةت  ور کلةی مةةی طةة بةه 
رو سةخنروی   گفتارهةا اسةت. از ایةف    سناریوی عةام پةاره   های خاص یا به بیان دیرر، مصدام

توانةد تعةابیر    نظةر را نةدارد، مةی    غیربومی که دانش فرهنری مرتبط با کلمه یا عبارت مةورد 
(. گفتنةی اسةت محتةوا و میةزان     17: 2001، 1مختلفی از عبارت مذکور داشته باشد )کالسون

ای  زمینةه  رو دانةش پةیش   از ایةف  د وذارگة  ای سخنرو بر تعبیر وی تةکثیر مةی   زمینه دانش پیش
میةان درک وی از   شود. بةه بیةان دیرةر،    درک سخنرو محسوب میبخای از فرایند تعبیر و 

 سازی کلی او از سناریو وابستری و ارتباط وجود دارد. یک کلمه و مفهوم
زبةان   بةومی  ای یک زبةان نیةز از سةوی سةخنروی     ها و عبارات کلیاه المثل درک ضرب

ای،  المثةل یةا یةک عبةارت کلیاةه      که با بیان یک ضةرب  طوری به شود، لب میشامل ایف مط
دلیل داشتف دانةش   شود و ایف به ود در عبارت درک میمفهومی بیش از مفاهیم کلمات موج

به دیرر سخف، سخنروی غیربةومی کةه بةا عبةارات     ای مرتبط با آن عبارت است.  زمینه پیش
لةذا درک   ،ای بةوده  زمینةه  اقد چنةیف دانةش پةیش   ای فرهنگ موجود آشنایی ندارد، ف کلیاه

و  اقةل ناةده  هةا از سةوی وی ح  ت و بازیافةت واحةدهای محةذوف در آن   قحیح ایف عبارا
ود. بنةابرایف علةت   به سوءتفاهم یةا سوءبرداشةت و یةا درک نادرسةت شة      ممکف است منجر

ویةژه هسةتند،    یی فرهنةگ ای کةه واحةدها   هةا و عبةارات کلیاةه    المثةل  ضةرب  درک قحیح
سازی  ای کافی و فعا  زمینه بودن دانش پیش ، داراهااز آنبودن واحدهایی  رغم محذوف علی

رو درک قحیح و بازیافت آسان واحدهای محةذوف   قالب مناسب آن عبارت است. از ایف
 سازی قالب مناسب مرتبط دانست. توان با فعا  ای را می در بافت عبارات رای  کلیاه

                                                           
1 Coulson 

هةای   های مرتبط بةا ایةف قبیةل بافةت     قالب زمینة درک پیش ،وربه اعتقاد نرارند  ایف سط
سةت.  نیةاز ا  داربةودن جهةان پیرامةون مةا مةورد      بةرای معنةی   ناختی هستند،زبانی که از نوع ش

ر اختیةا فرهنرةی بةوده کةه دانةش لازم را در     مثابةة واحةدهای    هةای معنةایی بةه    بنابرایف قالب
( تةا  18هةای )  درک افعةا  محةذوف در نمونةه   بازیافةت و   ،رو دهند. از ایف خواننده قرار می

 شود.   ها میسر میای موجود در آن زمینه و دانش پیشبه کمک قالب  (28)
عنةوان   رویکةرد سةاختررایی ایةف عبةارات بةه      در ،تر بدان اشةاره شةد   طور که پیش همان

را در ذهةف  « حکایةت مربوطةه  »بخای از حکایات و روایات تعبیر شةده کةه امکةان تةداعی     
دانةش  »را همان « حکایت مربوطه»کنند. نرارند  ایف سطور  زبان فراهم می فارسی سخنروی

 ایف باور است که با توجةه بةه فرهنرةی    داند و بر های معنایی می مرتبط با قالب« ای زمینه پیش
های معنایی، درک ایف عبارات زبانی قرفا  از سوی افرادی میسر است که مجهةز   بودن قالب 

ات را تواننةد ایةف عبةار    تنها افةرادی مةی   یی خاقی هستند. به عبارت دیرر،های معنا به قالب
ها برایاان فةراهم  آن آسانی بازیافت کنند که قالب مرتبط با درک و واحدهای محذوف را به
بودن و عدم درک معنی یک واژه یا عبةارت،   ناآشناواقع،  باشد )یعنی سخنروی بومی(. در

نمایةد کةه در    دهد. ذکر ایف نکته ضةروری مةی   را ناان مینبودن قالب معنایی مرتبط  فراهم
ای آن مبنةایی   زمینةه  فعا  شده که دانش پیش« تعارفات»قالب  ،(26( و )25های ) مورد نمونه

شةود.   محسةوب مةی  « سةازی  قالةب »چنیف عاملی ضروری برای  برای درک ایف عبارات و هم
بنیةاد اسةت. بةرای نمونةه در      فرهنةگ  عنوان قالبی تعاملی مطرح بةوده کةاملا    ایف قالب که به

تةری دارد آغةازگر    کند که فردی که مرتبة اجتماعی پةاییف  ها ایف قالب تعییف می برخی زبان
ماةاهده اسةت. لةذا     هةا شةرایطی بةرعکس قابةل     برخةی زبةان   که در  در حالی ،تعارفات باشد

 است که  یف ایفها و نیز تعی توان گفت که بخای از دانستف یک زبان، تاخیص ایف قالب می
 ها مرتبط است. های زبانی با هر یک از ایف قالب چه انتخاب

« نظریةة زبةان  »ای بةه دو روش بةا    زمینةه  گفتنی است تمامی حقایق مرتبط با دانةش پةیش  
که ایف امةر   کنیم تر از آنچه باشند که فکر میتوانند بیا مرتبط است. نخست، معانی کلمه می

کنةیم.   هةا را تجربةه مةی    هةا پدیةده  هایی که درون آن یعنی قالبدارد، بستری به تجارب قالبی 
ها یا احساساتی که مبنای ادراکی یا تجربی دانش ما را از معنی یةک عبةارت فةراهم     ویژگی
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هةای   های مرتبط بةا ایةف قبیةل بافةت     قالب زمینة درک پیش ،وربه اعتقاد نرارند  ایف سط
سةت.  نیةاز ا  داربةودن جهةان پیرامةون مةا مةورد      بةرای معنةی   ناختی هستند،زبانی که از نوع ش

ر اختیةا فرهنرةی بةوده کةه دانةش لازم را در     مثابةة واحةدهای    هةای معنةایی بةه    بنابرایف قالب
( تةا  18هةای )  درک افعةا  محةذوف در نمونةه   بازیافةت و   ،رو دهند. از ایف خواننده قرار می

 شود.   ها میسر میای موجود در آن زمینه و دانش پیشبه کمک قالب  (28)
عنةوان   رویکةرد سةاختررایی ایةف عبةارات بةه      در ،تر بدان اشةاره شةد   طور که پیش همان

را در ذهةف  « حکایةت مربوطةه  »بخای از حکایات و روایات تعبیر شةده کةه امکةان تةداعی     
دانةش  »را همان « حکایت مربوطه»کنند. نرارند  ایف سطور  زبان فراهم می فارسی سخنروی

 ایف باور است که با توجةه بةه فرهنرةی    داند و بر های معنایی می مرتبط با قالب« ای زمینه پیش
های معنایی، درک ایف عبارات زبانی قرفا  از سوی افرادی میسر است که مجهةز   بودن قالب 

ات را تواننةد ایةف عبةار    تنها افةرادی مةی   یی خاقی هستند. به عبارت دیرر،های معنا به قالب
ها برایاان فةراهم  آن آسانی بازیافت کنند که قالب مرتبط با درک و واحدهای محذوف را به
بودن و عدم درک معنی یک واژه یا عبةارت،   ناآشناواقع،  باشد )یعنی سخنروی بومی(. در

نمایةد کةه در    دهد. ذکر ایف نکته ضةروری مةی   را ناان مینبودن قالب معنایی مرتبط  فراهم
ای آن مبنةایی   زمینةه  فعا  شده که دانش پیش« تعارفات»قالب  ،(26( و )25های ) مورد نمونه

شةود.   محسةوب مةی  « سةازی  قالةب »چنیف عاملی ضروری برای  برای درک ایف عبارات و هم
بنیةاد اسةت. بةرای نمونةه در      فرهنةگ  عنوان قالبی تعاملی مطرح بةوده کةاملا    ایف قالب که به

تةری دارد آغةازگر    کند که فردی که مرتبة اجتماعی پةاییف  ها ایف قالب تعییف می برخی زبان
ماةاهده اسةت. لةذا     هةا شةرایطی بةرعکس قابةل     برخةی زبةان   که در  در حالی ،تعارفات باشد

 است که  یف ایفها و نیز تعی توان گفت که بخای از دانستف یک زبان، تاخیص ایف قالب می
 ها مرتبط است. های زبانی با هر یک از ایف قالب چه انتخاب

« نظریةة زبةان  »ای بةه دو روش بةا    زمینةه  گفتنی است تمامی حقایق مرتبط با دانةش پةیش  
که ایف امةر   کنیم تر از آنچه باشند که فکر میتوانند بیا مرتبط است. نخست، معانی کلمه می

کنةیم.   هةا را تجربةه مةی    هةا پدیةده  هایی که درون آن یعنی قالبدارد، بستری به تجارب قالبی 
ها یا احساساتی که مبنای ادراکی یا تجربی دانش ما را از معنی یةک عبةارت فةراهم     ویژگی



128 / »حذف فعل« از منظر معنی شناسی شناختی

کةه فراینةد تعبیةر      ناپذیر آن تجارب هستند. دوم ایةف  های تفکیک کنند در حقیقت بخش می
 نظر گفتار مورد پاره  برای تجارب پیایف ها ز قالبنظر، به حافظة ما ا گفتار به قالب مورد پاره
 های مختلا آن وابسته است.  چنیف به بخش و هم

ای قةادم   ها و سایر عبارات کلیاةه  المثل نرارنده تمامی ایف موارد را نیز در مورد ضرب
زمینةة   چنةیف پةیش   نظر و هةم  برد، قالب مورد کار می  داند زیرا فردی که ایف عبارات را به می

گویةد   کند. برای نمونه، زمانی که فةردی مةی   شده از سوی آن عبارت را نیز درک می فراهم
بسته به موقعیتی خاص و قالب موجود، عبارت مذکور  ،«[است]سیلی نقد به از حلوای نسیه »

کند. لةذا   را منتقل می  اللفظی کلمات موجود در آن گوید که معنایی ورای معنی تحت را می
نظةر و دانةش    زبان که آگاه به قالةب مةورد   زبانی تنها از سوی فرد فارسی درک ایف عبارات

چنةیف بازیافةت افعةا  محةذوف در ایةف       ای موجود در آن بةوده میسةر اسةت. هةم     زمینه پیش
به ایف قورت که ذیل مدخل واژگانی موجةود در   پذیر است، رات نیز بدیف سبب امکانعبا

ز کلمه یةا گةروه موجةود اسةت. بةه دیرةر سةخف،        نظر، واحد زبانی اعم ا قالب معنایی مورد
سةاخت  »دانةد کةه مةثلا  قالةب      ای خةود مةی   زمینةه  مبنای دانش پیش زبان بر سخنروی فارسی

همراه است. لذا بةا  « بودن  بهیف»یا « بودن بدتر»، «بودن بهتر» مانندبا عناقر واژگانی « تفریلی
شةدن    تبط با آن نیز به کمةک فعةا   واحد وابستة مر« بهتر» مانندحرور عنصر قالبی تفریلی 

 نماید. درک می ای سخنرو قابل زمینه از قالب پیشمقداری دانش 
 

 گیری نتیجه. 6
در زبةان فارسةی در چةارچوب     «حةذف فعةل  »ش حاضر بةا هةدف بررسةی فراینةد     در پژوه

شناسی قالبی، ابتدا مروری بر مطالعةات ایرانةی و    شناسی شناختی و نظریة معنی رویکرد معنی
امةون موضةوع اقةلی    شناسةی پیر  های دستورنویسی سةنتی، نحةو و معنةی    غیرایرانی در حوزه
در ادامةه پةس از معرفةی اجمةالی رویکةرد قةالبی و علةت انتخةاب آن         شةد.  پژوهش حاضر 

ها، به ارائه و  و نیز روش پژوهش و گردآوری داده مثابة ابزاری جهت تحلیل فرایند حذف هب
هةای   داده در ها، به بررسی انواع حذف فعل یل دادهها پرداخته شد. در بخش تحل تحلیل داده

د زبانی در جمةلات همپایةه   بدیف قورت که ابتدا حذف ایف واح زبان فارسی پرداخته شد،
 ای واحد مورد بررسی قرار گرفت.  در جمله و سپس

هةای ماةابه و حرةور     شدن قالةب   دلیل فعا  پایه را بهدر جملات هم نرارنده حذف فعل
بةدیف قةورت کةه تةوالی      نمایةد،  اهای خالی( ماابه توجیه میهای ج عناقر قالبی )پرکننده

دو اقةل   ایةف راسةتا   ان شةود. در بةار بیة    توانةد تنهةا یةک    های ماترک می ها با پرکننده قالب
 بةر  . اقل نخست بازیافت واحةد محةذوف  معرفی شد« نزدیکی روساختی» و« ی نقشاعطا»

داند. اقةل نزدیکةی روسةاختی     پذیر می نقش را امکان جود برای اعطایهای مو مبنای سرنخ
لات همپایةه را مةدنظر قةرار    هایی مطةرح شةد کةه نزدیکةی افعةا  در جمة       نیز در مورد نمونه

د، مانع از تسریع درک سبب فاقلة زیا ها حذف یک فعل به بسیاری از بافتدر  زیرا دهد می
چنةیف در ارتبةاط بةا حةذف فعةل در       هم شود. می و افزایش پردازش آن نظر گفتار مورد پاره

های مرکب مورد بررسی قةرار گرفةت کةه     محمو « عنصر غیرفعلی»جملات همپایه، حذف 
شةده در    ابة مةتمم و عنصةر قةالبی قالةب معنةایی فعةا      مث رارنده حذف ایف واحد زبانی را بهن

دلیةةل حرةةور عنصةةر قةةالبی دیرةةر بةةا همةةیف نقةةش، حرةةور آن   گفتةةار دانسةةت کةةه بةةه پةةاره
 بود. غیرضروری

هةا و   المثةل  در بررسی حذف فعل در یک جمله، به حذف ایةف واحةد زبةانی در ضةرب    
فعةل در ایةف   ای زبةان اشةاره شةد. نرارنةده درک حةذف       بسیاری از عبارات رای  و کلیاةه 

ای  زمینةه  شدن دانش پیش  سازی قالب مناسب و نیز انریخته کمک فعا  های زبانی را به بافت
کمةک قالةب معنةایی و دانةش      توان گفت کةه بةه   طور کلی می . بهاندد مرتبط با آن میسر می

قةورت واحةدهای زبةانی     موجود در آن و نیز با استناد به عناقر قةالبی کةه بةه    ایِ زمینه پیش
 هایی پیرامون ایف فرایند دست یافت.  توان به تبییف یابند، می موجود در جمله بازنمود می
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داند. اقةل نزدیکةی روسةاختی     پذیر می نقش را امکان جود برای اعطایهای مو مبنای سرنخ
لات همپایةه را مةدنظر قةرار    هایی مطةرح شةد کةه نزدیکةی افعةا  در جمة       نیز در مورد نمونه
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چنةیف در ارتبةاط بةا حةذف فعةل در       هم شود. می و افزایش پردازش آن نظر گفتار مورد پاره

های مرکب مورد بررسی قةرار گرفةت کةه     محمو « عنصر غیرفعلی»جملات همپایه، حذف 
شةده در    ابة مةتمم و عنصةر قةالبی قالةب معنةایی فعةا      مث رارنده حذف ایف واحد زبانی را بهن

دلیةةل حرةةور عنصةةر قةةالبی دیرةةر بةةا همةةیف نقةةش، حرةةور آن   گفتةةار دانسةةت کةةه بةةه پةةاره
 بود. غیرضروری

هةا و   المثةل  در بررسی حذف فعل در یک جمله، به حذف ایةف واحةد زبةانی در ضةرب    
فعةل در ایةف   ای زبةان اشةاره شةد. نرارنةده درک حةذف       بسیاری از عبارات رای  و کلیاةه 

ای  زمینةه  شدن دانش پیش  سازی قالب مناسب و نیز انریخته کمک فعا  های زبانی را به بافت
کمةک قالةب معنةایی و دانةش      توان گفت کةه بةه   طور کلی می . بهاندد مرتبط با آن میسر می

قةورت واحةدهای زبةانی     موجود در آن و نیز با استناد به عناقر قةالبی کةه بةه    ایِ زمینه پیش
 هایی پیرامون ایف فرایند دست یافت.  توان به تبییف یابند، می موجود در جمله بازنمود می
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 چکیده

ای اجتماعی است که از متغیرهاای متتفیای از جمفاه جت ایت      زبان پدیده
زدگای زباان باه دو تاور       جت ایت  ،متتفا  پذیرد. در جواما    تأثیر می
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